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ABSTRACT 
Simultaneously with the process of economic development and its increasing centrality in academic and 

policy discussions, various perspectives have emerged regarding the role of legal rules and regulations, 

including contract law and the position of the state institution in this context. In line with this situation, 

the present article seeks to examine the position of the state institution and the implications of contract 

law for Iran's economic development. The findings of this study indicate that, first, the rationale for 

supporting state regulatory intervention in contract law to achieve economic development stems from 

historical experience. Relying solely on the market to attain development without state intervention does 

not guarantee justice, and excessive government intervention, without the participation of institutions 

such as the market and other independent entities, endangers freedom. Therefore, state intervention in 

the form of regulation is necessary to prevent the violation of fundamental rights while ensuring market 

participation, thereby directing contract law toward sustainable economic development. Second, in 

addition to the regulatory role of the state and related institutions, securing property rights and 

eliminating excessive regulations and complex, non-transparent laws—elements that facilitate the 

formation of productive contracts and serve as drivers of economic development—are fundamental 

requirements. Iranian policymakers and legislators must focus on these factors to achieve economic 

development. 
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 چکیده

ها و نظرات مختلفی در خصوص نقش قواعد و قوانین حقوقی از جمله حقوق قراردادها و جایگاه بحثهمزمان با فرآیند توسعه اقتصادی و در کانون توجه قرار گرفتن آن  

ی اقتصادی  آثار مترتب بر حقوق قراردادها در توسعه   ی، جایگاه نهاد دولت ونهاد دولت در این زمینه به وجود آمد متناسب با این وضعیت مقاله حاضر تلاش دارد تا مسئله

ی گر در حقوق حاکم بر قراردادها در راستای نیل به توسعه های مقاله حاکی از آن است که اولا، دلیل حمایت از دخالت دولت تنظیمنظر قرار دهد یافتهایران را مد  

شود و گستراندان بیش از حد  ی تاریخی، صرف اتکاء به بازار برای رسیدن به توسعه بدون دخالت دولت عدالت تضمین نمیاقتصادی، از این جهت است که بنابر تجربه 

گری برای ممانعت  گیرد؛ از این رو دخالت دولت از نوع تنظیم ی خطر قرار میدخالت دولت بدون مشارکت نهادهایی مانند بازار و دیگر نهادهای مستقل، آزادی در ورطه

گر  ی پایدار اقتصادی هدایت نمود. ثانیا؛ علاوه بر دولت تنظیم راستای نیل به توسعه  توان حقوق قراردادها را دراز تضییع حقوق بنیادین در کنار مشارکت بازار است که می

ی نماید و از اسباب توسعه های انعقاد قراردادهای مولد را فراهم میو نهادهای مرتبط، امنیت حقوق مالکیت و حذف مقررات اضافی و قوانین پیچیده و غیرشفاف که زمینه 

ها تمرکز نموده و عطف توجه  ی اقتصادی بر آنهایی است که سیاستگذاران و قانونگذاران ایرانی باید برای تحقق توسعه شرطاقتصادی است از جمله مقومات و پیش 

 داشته باشند. 

 نهاد دولت، حقوق قراردادها، توسعه اقتصادی، نهادگرایان واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

ی اقتصادی به طور اخص، بعد از جنگ جهانی دوم به یکی از مسائل بسیار مهم هم در محافل عمومی و  توسعهی به طور اعم و  تحقق توسعه

ها و ادبیات گسترده و متنوعی در قلمرو مکاتب توسعه بروز و ظهور یافت  هم در محافل آکادمیک بدل شد. برای نیل به چنین اهدافی نظریه

کردند. فرهنگ، اقتصاد، سیاست، مذهب، جغرافیا، و  توسعه را در امری متمایز از دیگری جستجو میکه هر یک عوامل ایجاد تقرر و تحقق  

یافتگی برخی دیگر را ها و عدم توسعهیافتگی برخی از ملت شدند که فهم توسعهها به عنوان عواملی تلقی میحتی روانشناسی و خلقیات ملت 

نیافتگی جوامع را  های توسعه و توسعهها پیگیری نمود. در میان مکتب نهادگرایی با کشیدن خط بطلان بر تمامی این نظریات ریشهباید در آن

ها  یابی ملت های یک کشور، از نظر نهادگرایان نقش اصلی را در دست نمود. نهادها به عنوان قوانین بازی سازماندر عوامل نهادی جستجو می

ی اصلی مقاله حاضر  نمایند. استوار بر این استدلال، مسألهها در این راه قلمداد میشکست ملت   ها را عاملبرای دستیابی به توسعه و فقدان آن

یافتگی اقتصادی در ایران را از طریق حقوق حاکم بر قراردادها ی توسعهتوان مقولهاین است که با تکیه بر چهارچوبی نهادگرایانه چگونه می

ی اقتصادی از طریق حقوق حاکم بر قراردادها یادآور نهضت »اقتصاد و حقوق« است  ی توسعهمورد سنجش قرارداد. در حقیقت، پیگری مسأله

ای که در جامعه به دنبال دارد مورد معنا که قانونگذاری را از حیث کارآیی و پیامدهای اقتصادیکه در صدد تحلیل اقتصاد حقوق بود. بدین

رو، تلاش ها کارآمدتر هستند. استوار بر این استدلال در تحقیق پیشکه بازارها از دادگاهداد و به نوعی معتقد بود  سنجش و داوری قرار می

گر به جای  ی نهادهایی مانند دولت تنظیمتوان از طریق حقوق حاکم بر قراردادها با تعبیهشود تا بر این مسأله تمرکز شود که چگونه میمی

زدایی از نظام حاکم بر  گر، وجود یک نظام حقوقی باثبات، امنیت حقوق مالکیت و حذف قوانین اضافی و پیچیده و مقرراتدولت تصدی

 ی اقتصادی را از این طریق هموار نمود.قراردادها، مسیر توسعه

ی اقتصادی از این رو است که ورود به بحث توسعه از نظرگاه  اهمیت و ضرورت مقاله حاضر در قالب بحث نسبت حقوق قراردادها و توسعه

از طریق حقوق  ی توسعهترتیب، پرداش مسألهحقوقی شاید کمتر از عوامل دیگر مورد توجه اهل نظر قرار گرفته است. بدین ی اقتصادی 

ی حقوقی ضرورتی است که عدم توجه به آن پژوهشگران این عرصه را با فقر ادبیاتی بسیار  ای مهم در قلمرو اندیشهقراردادها به عنوان ناحیه

ی کارآیی قوانین در راستای انعقاد  نماید. از جهت ضرورت در قلمرو عمل نیز توجه به حقوق حاکم بر قراردادها و نحوهاساسی مواجه می

ها و نظامی از دانایی برای قانونگذاران و سیاستگذاران ی افقکنندهتواند فراهمولد و غیرسوداگرانه، امری است که میقراردادهایی با ماهیت م

تواند اتکاء بر آن بتوانند قوانین را به سمت کارآمدی و حداکثرسازی منافع اقتصادی هدایت نمایند و در نتیجه توجه به این معیار میباشد که با  

 مصرف ممانعت به عمل آورد. از تصویب مقررات اضافی و متورم و بی

 ی اقتصادیقانونی و تأثیر آن بر توسعه نهادهای

شود. در واقع، نهادگرایان در ی نهادگرایان محسوب میی اقتصادی یکی از نقاط عطف در نظریهنوع ارتباط میان ساختارهای حقوقی و توسعه

توسعه و  قانونی  نهادهای  میان  نسبت  با  آن ارتباط  که  هستند  عقیده  این  بر  اقتصادی،  توسعهی  برای  سیاستگذاری  در  دنبال چینش  ها  به   ،

ساختارهای حقوقی و اقتصادی خاصی نیستند، بلکه بر این نظر هستند که نهادها و مقررات قانونی و حقوقی بایستی طوری اصلاح و یا تعدیل 

توان گفت . در این راستا می (North, 1998)ی نظام اقتصادی مهیا شود ی بازار برطرف شده و شرایط عملکرد بهینه گردند که موانع توسعه

شدن و تعداد و تنوع صفاتِ با ارزش مقررات و قراردادهای حقوقی بیشتر باشد، نهادهای قابل اطمینانی که به افراد  هر چه میزان تخصصی

ین، حرکت ناموزون و یابد. بنابرادهد تا بدون نگرانی و تردید، به پذیرش قراردادهای پیچیده تن در دهند، اهمیت بیشتری میاطمینان می
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باشد که با جوامع  شدن روزافزون و تقسیم کار فزاینده مرتبط می ها و رسوم غیرمدون، به سوی قوانین مکتوب، با تخصصیدرازمدت از سنت 

ها  ی بزرگتری از محدودیت تناسب بیشتری دارد. در واقع، به اعتقاد نهادگرایان، قوانین و مقررات بخشی از شبکه    (North, 1998)تر  پیچیده

بنگاه و  افراد  فعالیت  که  هستند  غیررسمی  هنجارهای  میو  هدایت  اجتماعی  و  اقتصادی  امورات  در  را  این  ها  که  نوعی  به  ی شبکهنماید. 

 ,Kerkmeester)باشند  ی تعاملات اجتماعی میهای تکرارشوندهبخش برای بازیهایی تعادلحلهای غیررسمی یا فرهنگ، راه محدودیت 

های  ی تسهیل مبادلات، فراهم ساختن بستر مناسب و ایجاد فرصت سان، از نقطه نظر مکتب نهادگرایی، قوانین و مقررات، وظیفه. بدین(1999

نمودن های معادلاتی و ممکنسودآور برای عاملان اقتصادی و تشویق انواع خاصی از مبادلات، رتق و فتق اختلافات و در نهایت کاهش هزینه

. به هر تقدیر، نهادگرایان و به ویژه داگلاس نورث و عجم اغلو در  (Nasiri Aghdam, 2005)ت پیچیده را به عهده دارد  انجام معاملا

ی  کنندهکننده از حقوق مالکیت« و »نهادهای تضمینی اقتصادی و نهادهای قانونی، نهادها را به دو نوع »نهادهای حمایتنسبت میان توسعه

کننده از حقوق مالکیت،  کنند. نهادهای حمایت ی اقتصادی بحث می ها در روند رشد و توسعهنمایند و از اهمیت آناجرای قراردادها« تقسیم می

کنند؛  ی قدرتمند حفاظت و حمایت میباشند که از حقوق شهروندان در برابر قدرت دولت و طبقه قوانین و مقررات حاکم در یک جامعه می

جامعه ارتباط دارند. اما نهادهای قراردادی، قوانین و مقرراتی -ین سیاستمداران و دولت این نهادها در مقایسه با نهادهای قراردادی به تعاملات ب

گیرندگان است. نهادهای حقوق مالکیت رابط عمودی بین افراد  دهندگان و وامهستند که ناظر بر قراردادهای بین افراد یک کشور همانند وام

هستند. گرچه از نظر نهادگرایان    (Dadgar, 2014)ها و افراد  ردادی رابط افقی بین بنگاهکه نهادهای قرا  ها و دولت هستند در حالییا بنگاه

دهندگی تفاوت ی اقتصادی تأثیرگذارند اما نهادهای حقوق مالکیت در توضیحهم نهادهای حقوق مالکیت و هم نهادهای قراردادی بر توسعه

ایان توجه خود را  ی اقتصادی نسبت به نهادهای قراردادی از اهمیت بیشتری برخوردارند. به همین خاطر نهادگرکشورها در خصوص توسعه

ای قرار گیرد و در های توسعهبیشتر بر روی حقوق مالکیت متمرکز نموده و اعتقاد دارند، ایجاد حقوق مالکیتِ کارا بایستی در قلب سیاست 

ی وسط همهتر و تدوین قوانین تگذاری پرداخته و معتقدند هر چه ساختار سیاسی قدرت، دموکراتیکتدوین قوانین، به ساختار نظام قانون

رو، در ادامه ابتدا به خواهد شد. از این  (Keyvani Amina, 2006)ها بهتر و کارآمدتر  حلهای درگیر با موضوع صورت پذیرد، راهگروه

 شود.  از منظر نهادگرایان پرداخته می ی قراردادهاکنندهی اقتصادی و نهادهای تضمیننسبت میان نهاد حقوق مالکیت و توسعه

 نهاد حقوق مالکیت  

باشد. تعریف و تضمینِ رسمیِ ی اقتصادی از منظر نهادگرایان مینهاد مالکیت یکی از مهمترین ارکان و ساختارهای حقوقی برای تحقق توسعه

سازی نظام مالکیت با ادغام بخش خارج از قانون در بخش رسمی، و تأثیر آن بر تولید و انباشت سرمایه و  حقوق مالکیت و در واقع یکپارچه

ی اقتصادی« امری نیست که از نظر متفکران قلمرو اقتصاد و حقوق پوشیده باشد؛ چرا که تعریف و تضمین حقوق  یجه کارآیی و »توسعهدر نت

توان گفت افزایش قابل توجه سرمایه در غرب ی فیزیکی تبدیل شوند. به نحوی که میها به آسانی به سرمایهشود تا داراییمالکیت باعث می

شان  هایی دارایی های مالکیت بوده است که به کارگزاران اقتصادی اجازه داد تا به قدرت بالقوهمحصول بهبود تدریجی نظام  طی قرون اخیر

 De)  پی ببرند و بنابراین در موقعیتی باشند تا پول غیرتورمی تولید کرده و با آن بتوانند تولید اضافی خلق کرده و از نظر مالی تأمین کنند

Soto, 2006)های خود به عنوان یک مفهوم اقتصادی و شود که افراد به دارایی. در حقیقت، تعریف و تضمین حقوق مالکیت باعث می

ی زنده تبدیل شوند. بدیهی است  ی بیکار و مرده به سرمایهها از حالت سرمایهاجتماعی بنگرند و چنین نگرشی باعث خواهد شد که دارایی

ها تولید کرد، نیاز به تعریف دقیق حقوق مالکیت و حفاظت از آن تر از ارزش خود آنهای فیزیکی ارزشی اضافهبرای این که بتوان از داریی
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های موجود جهت ایجاد ارزش اضافی از . علاوه بر این، برای استفاده از فرصت (Samadi, 2010)در چارچوب یک نظام یکپارچه است  

باشد.تعریف نادقیق و گاهی اوقات نبود یک تعریف درست  های اقتصادی و اجتماعی هر دارایی نیاز میی ویژگیها، به اطلاعاتی دربارهدارایی

ای ی ویژگی اقتصادی و اجتماعی یک دارایی داشته باشند، به گونهه دربارهشود که افراد اطلاعات پراکندو واضح از حقوق مالکیت باعث می

ی مولد و زنده تبدیل نشود. لیکن در صورت وجود که در بخش خارج از قانون، مبادلات به مبادلات شخص محدود شده و دارایی به سرمایه

گیرد و افراد به راحتی  ین اطلاعات به آسانی در دسترس قرار میتعریف روشن و دقیق از حقوق مالکیت و ایجاد یک نظام مالکیت یکپارچه، ا

 نمایند. (Samadi, 2010)های موجود را ارزیابی کرده و بنابراین تولید سرمایه توانند فرصت می

باشد. هنگامی که حفاظت قانونی از همچنین، پاسخگوکردن مردم در مقابل رفتارهای خود یکی دیگر از کارکردهای نظام مالکیت رسمی می

های خود به روابط همسایگی و ترتیبات محلی روی  حقوق مالکیت صورت نگیرد، مردم مجبور خواهند شد برای حمایت از حقوق دارایی

های خود به عنوان طرف قرارداد، جدی گرفته شوند. تعریف و تضمین حقوق مالکیت برای  ام درجه یک و همسایهآورند و تنها توسط اقو 

یافته و  های مالکیت موجود در یک قانون رسمی، باعث خواهد شد که افراد از ترتیبات محدود محلی رهاییتمام افراد، یعنی ادغام تمام نظام

فتارهای اقتصادی و اجتماعی خود باشند. استوار بر چنین اهمیتی است که داگلاس نورث نیز بیان  تر پاسخگویی رداخل یک نظام منسجم

ی اندک و بدون نیاز به عقد »قراردادها«ی درازمدت استفاده های فنی با سرمایهشود که بنگاه از روشدارد که ناامنی حقوق مالکیت باعث میمی

های تحت حمایت یا مدیریت دولت، کوچک خواهند شد. از این استدلال نورث ها به جز بنگاهه. در این صورت، بنگا  (North, 1998)کند  

توان چنین استدلال کرد که حفاظت کامل از حقوق مالکیت و امنیت ناشی از آن باعث انباشت بیشتر سرمایه خواهد شد. وی شاهد تاریخی می

ی خصوصی و دولتی داند که آن زمان افزایش امنیت حقوق مالکیت به گسترش سریع بازارهای سرمایهم میچنین امری را انگلستان قرن هفده

(De Soto, 2006) .منجر گردید 

به طور کلی، نهادگرایان اعتقاد دارند که تخصیص منابع در جامعه از طریق ساختارهای نهادی متفاوت و خصوصاً روابط سیاسی گوناگون 

بیشتر منابع در کشورهای درحال توسعه در اختیار نخبگان محلی و افراد دارای مناصب  صورت می گیرد. این اقتصاددانان اعتقاد دارند که 

شود غلب یک تبانی عمده بین نخبگان محلی و افراد دارای قدرت سیاسی در فرایند تخصیص منابع وجود دارد که باعث میسیاسی است و ا

ها باشد. در چنین فضا و اتمسفری، نبود یک تعریف واضح و روشن از حقوق مالکیت و حفاظت از آن باعث  تخصیص منابع تحت کنترل آن

 راد دارای قدرت سیاسی صورت گیرد. خواهد شد که تخصیص منابع به نفع اف

های حقوق مالکیت نخواهد ی سریع، ارزان و راحت بستهی اقتصادی« چیزی جز مبادلهتوان گفت که »توسعهاستوار بر چنین استدلالاتی می

های  سازی ریسکهای مختلف، به متنوع شود که افراد با نگهداری دارایی. تعریف و حفاظت از حقوق مالکیت باعث می(Renani, 2005)بود  

حرکتی  شود افراد برای نتایج عمل یا بیها بپردازند. همچنین مالکیت دارایی است که باعث میغیرقابل اجتناب مربوط به دارایی  1مرتبط زمانی 

شود، تعریف و تضمین پذیری افراد را شامل میی اساسی رشد اقتصادی این است که مسئولیت جا که یک جنبهپذیر باشند. از آنخود مسئولیت 

توان در ارتباط با نسبت میان  . بنابراین، به طور کلی می(Samadi, 2010) پذیری را ایجاد خواهد کرد  ه چنین مسئولیت حقوق مالکیت ک 

ی اقتصادی، به گفتن این اندیشه خطر کرد که حفاظت از  کند و توسعهحقوق مالکیت که حقوق قراردادها در درون قلمرو آن جریان پیدا می

انباشت سرمایه کارایی اقتصادی، تخصیص بهینهانداز، اهای فیزیکی، انسانی و اجتماعی، افزایش پسحقوق مالکیت باعث  منابع،  فزایش  ی 

 
1. Time-Related Risks 
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شود.  ی اقتصادی و در یک کلام بهبود عملکرد اقتصادی میجویی خصوصی و دولتی و در نهایت تسریع رشد و توسعههای رانتکاهش فعالیت 

دهی  ی نظمدهی خصوصی و تمرکزگرایی قانونی وجود دارد. طبق نظریهی نظمدر خصوص مسئولیت حفاظت از حقوق مالکیت نیز دو نظریه

آوردن منافع متقابل ناشی از مبادله از طریق قرارداد، بدون ارجاع به نقش دولت، حقوق مالکیت  اقتصادی برای به دست خصوصی، کارفرمایان 

دهی خصوصی، اعتقاد بر این است که حقوق  ی نظمی تمرکزگرایی قانونی برخلاف نظریهکنند. اما در نظریهرا تعریف و از آن حفاظت می

ریزی و بدون در تضمین کند. طرفداران این نظریه اعتقاد دارند که حقوق مالکیت بدون تقویت قانونی برنامهمالکیت را باید دولت تعریف و  

اما نهادگرایان با تأکید بر وضعیت نهادی جامعه بر این اعتقاد   (Samadi, 2010)تواند وجود داشته باشد  نظر گرفتن انحصاری دولت نمی

ی هنجار برتر ناشی از انعقاد  ی اقتصادی« به مثابهی »توسعههستند که حکمرانی مطلوب در قلمرو حقوق مالکیت و آثار مترتب بر آن در حوزه

 خصوصی به نتایج مدنظر منجر نخواهد شد.   قراردادها، جز از مجرای تقویت و همکاری متوازن نهاد حکومت، جامعه و بخش

 ی قراردادهاکنندهنهادهای تضمین

گذاری کارآمد بوده های قانونشرطها همواره یکی از پیشی آن هزینه  ی سازوکارهای مناسب برای اجرای کمقابلیت اجرایی قوانین و تعبیه

های اجرای  ها وضع نمود؛ زیرا که گاهی اوقات هزینههای اجرایی آنرو، نهادگرایان نیز معتقدند قوانین را بایستی با توجه به هزینهاست. از این

ی مسایل در عملیاتی کردن و اجرای قوانین  ی دو کالای عمومی قانون و اجرا، بایستی همهقانون از منافع آن بیشتر شده و بنابراین در عرصه

های نظام . همچنین، به نظر متفکرین نهادگرا، ساختار نظام اجرا و کثرت و شدت نقایص و ضعف(Keyvani Amina, 2006)لحاظ شود 

های خصوصی برای حل و فصل  های اجرایی قراردادها و قوانین مؤثر است. به نحوی که نهادهای ضعیف قراردادی توان بنگاهاجرا در هزینه

کند. در نتیجه کیفیت  رهای بزرگ و انتخاب ساختارهای سازمان بهینه را محدود میدهی به بازابخشی در برابر ریسک، شکلمخاصمات، تنوع

؛ به عنوان مثال دلایل ناقص بودن نظام اجرا (Dadgar, 2014)گذارد  ی اقتصادی تأثیر میی اجرای مقررات بر توسعهاین نهادها در زمینه

داربودن امر اجرای قوانین توسط کارگزارانِ دارای نفع شخصی  گیری خصوصیات قراردادها و یا عهدهبر بودن اندازهتواند به علت هزینهمی

لاوه بر سهولت فضای کسب و کار، احترام ی اجرای قراردادها، عباشد؛ چرا که در جوامع با نهادهای دموکراتیک و مردمسالارِ تضمین کننده

 ی بالایی برخوردار بوده و احتمال تخلف از اجرای قراردادها پایین است. به قوانین از درجه

ی اقتصادی به طور خاص است که  مبتنی بر این استدلال و با تمرکز بر قابلیت اجرای قوانین و نسبت آن با توسعه به طور عام و توسعه

ی ناموفق انتقال نهادها و قوانین از کشورهای »با دسترسی باز به قانون«  نهادگرایانی مانند داگلاس نورث معتقدند که یکی از دلایل اصلی تجربه

به قانون« عدم زمینه و بسترهای اجرایی مناسب در کشورهای دسته  به با »دسترسی محدود  این ی دوم میکشورهای  باشد؛ چرا که اغلب 

اند، لیکن ضعف نظام اجرا و ناتوانی این جوامع  یافته اقتباس نمودهکشورها قوانین اساسی و تجارت خود را از روی قوانین کشورهای توسعه

و در نتیجه عدم      (North, 1998)ترین عامل رکود تاریخی و اشتغال ناقص این جوامع  ی اجرا، مهمهزینهی کارآمد و کمهادر بسط شیوه

 ی اقتصادی بوده است. موفقیت توسعه در ابعاد مختلف و بویژه توسعه

ی  و قابلیت اجرای قوانین و قراردادها از این وجه نیز قابل پیگیری است که با تقسیم جوامع به دو دسته  از منظر نهادگرایی نسبت توسعه

ی نوع اول  توان توسعه را گذر از جامعه»جوامع با دسترسی محدود به حقوق مالکیت و قانون« و »جوامع با دسترسی همگانی به قانون«، می

مقدمه و بدون ی کشورهای در حال توسعه، انتقال بیی نوع دوم تعریف کرد. اما از نظر نهادگرایان مهمترین مخاطره در بحث توسعهعهبه جام

های لازمِ نهادهای جوامع نوع اول به جوامع نوع دوم است. بنابراین، از این نظر جوامع نوع دوم باید ابتدا مراحل مختلفی را با بسترسازی
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ی ی نوع اول به جامعه. استوار بر این استدلال، گذر از جامعه(North, 2017)ی نوع دوم دست یابند  موفقیت سپری کنند و آنگاه به جامعه

پذیر نیست؛ چرا که الگوبرداری از نهادهای جوامع  ها و مؤسسات( و تقلید از نوع دوم امکاننوع دوم با انتقال نهادها )قوانین و مقررات، سازمان

ها را در معرض خشونت فراگیر  کند بلکه آنکمکی به این جوامع نمیانجامد و نه تنها  های درونی جوامع میدسترسی باز به فروپواشی نظم

های مختلف مانند های اقتصادی در قالب سیاست ی اقتصاددانان برای حذف رانت . در واقع، از این نظر توصیه(North, 2017)دهد قرار می

گیری احزاب و انتخابات آزاد یا قابلیت اجرا  ی اندیشمندان علوم اجتماعی برای شکل گیری بازارهای رقابتی و توصیهسازی و شکلخصوصی

ترتیب، در مقام کند. بدینهای اقتصادی و سیاسی را مختل میشود و یا در صورت اجرا نظمیر، اجرا می که با محتوای کاملاً مغاندارد یا آن

حل، نهادگرایان معتقدند که به جای الگوبرداری مقلدانه از جوامع باز، بهتر آن است که ابتدا جوامع با دسترسی محدود به ی راهایجاب و ارائه

ی بالغ« ارتقاء یابند. معیار ی خود فاصله گرفته و به یک »جامعهرای قوانین و قراردادها از وضعیت شکننده های اج قانون و بدون وجود زمینه

ای است که نظم و امنیت  ی شکننده جامعهباشد. جامعهی شکننده و بالغ نیز در حفظ امنیت و پرهیز از آشوب و خشونت میتمایز دو جامعه

. در (North, 2017)ای است که احتمال بر هم خوردن نظم در آن اندک یا منتفی شده است  لغ جامعهی بادر آن شکننده و بر عکس جامعه 

های اقتصادی و اجتماعی باید کمک کنند تا نظم و امنیت از حالت شکننده به وضعیت پایدار تحول یابند. در نتیجه، به صراحت  کل، سیاست 

ی اقتصادی را در کشورهای  تواند مسیر توسعهتوان گفت قوانین، مقررات، قراردادها و دیگر نهادها، از نظر مکتب نهادگرایی در صورتی میمی

ها ی این قوانین از منافع آنی اجرای این قوانین فراهم گردد؛ چرا که در غیر این صورت هزینهدر حال توسعه فراهم نمایند که قابلیت و زمینه

 بیشتر خواهد شد و به جای ایجاد ثبات و توسعه، درست به ضد خویش بدل خواهند شد.

ی اجرای قراردادها در ارتباط تنگاتنگ و ارگانیک با نهادهای حامی حفاظت از حقوق  کنندهتوان گفت که نهادهای تضمینبا این توصیف، می

نفوذ اجتماعی است، تنظیم این نوع  ی ذیمالکیت قرار دارند؛ زیرا از آنجا که نهادهای حقوق مالکیت ناظر به روابط مردم با حاکمیت و طبقه

ی اقتصادی خود است  های غیررسمی ممکن نیست. در نتیجه اگر کشوری خواهان تصحیح و اصلاح در مسیر توسعهبط از طریق کانالروا

ی بیشتر اقتصادی لازم است تا به تقویت این نوع نهادها بپردازد. چرا که بر اساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا و از جمله نورث با رشد و توسعه

یافته و با دسترسی باز  شود. در نتیجه در کشورهای توسعهمیت نهادهای غیر رسمی کاسته شده و اهمیت نهادهای رسمی بیشتر می از میزان اه

پیشرفته نیاز به ساز و کارهای  نیستند و  نهادهای رسمی  ابزارهای غیررسمی جانشینی برای  اقتصادی برای رفع مشکل اجرای  به قانون،  ی 

د. به همین دلیل تأثیر این نوع قراردادها بر افزایش تولید ناخالص سرانه در این گونه کشورها محسوس است لیکن شو قراردادها احساس می

تر از حد متوسط و دسترسی محدود به قانون، افراد با استفاده از سازوکارهای غیررسمی )سازوکارهای  در گروه کشورهای با درآمد پایین

 نمایند.اقدام می (Dadgar, 2014)مشکل قراردادها جانشین نهادهای قراردادی( به حل 

ی نفت به غیر از نهادهای حقوق مالکیت، آن هم به صورت بسیار ضعیف، نهادهای اجرای  توان گفت در کشورهای صادرکنندهدر نتیجه می

های آن ی اقتصادی ندارند؛ زیرا در اکثر این کشورها بیشتر درآمد از طریق استخراج و فروش نفت و فرآوردهقراردادها تأثیر چندانی بر توسعه

بینند و در اغلب موارد  شود و غالب این کشورها نیازی به ایجاد این نوع نهادها، برای کارآمدتر کردن مدیریت اقتصادی کشور نمیحاصل می

به دلیل تخصیص غیربهینه و نامطلوب منابع، حتی افزایش درآمد حاصله از طریق استخراج و فروش نفت به مسائل و مشکلات اقتصادی 

گیر اقتصادی و مسائل بیشمار  جویی، تضعیف نظام مالیاتی، تضعیف نهادهای مؤثر تصمیملندی، فساد گسترده، رانت دیگری همانند بیماری ه

شود. به طور تواند سطح توسعه و رفاه اقتصادی را با مخاطره روبرو نماید که از آن به عنوان »نفرین منابع« یاد میشود که میدیگری منجر می
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گذارد و ی اقتصادی اثرات متفاوتی میکلی، ساز و کارهای اجرای قراردادها در کشورهای با سطح اقتصادی و مدیریتی متفاوت بر توسعه 

 توان آن را تابع حکم یکسان و واحدی قرار داد. نمی

 هاگری دولتحق تنظیم

بُعدی میان قوانین و  سویه و تکی یکبُعدی نیست. قائلان به رابطهسویه و تکی یکی »قوانین« و »دولت« از منظر نهادگرایان رابطهرابطه

نقطه از  »نظریهدولت،  به  تاریخی،  »نظریههای دولت نظر  این نظریهمحور« راه می های جامعهمحور« و  نگاه و نگرشبرند؛ چرا که  با  نیز  ی  ها 

گرا این است که  های دولت ی عزیمت نظریهدادند. نقطهکنندگی را به یکی از دو نهاد دولت یا جامعه نسبت میبُعدی حقِ تقدم و تعیینتک

ی نخبگان نیست؛ بلکه سازمانی مستقل و بسیار قدرتمند است که  ای از نهادهای تحت ادارهدولت صرفاً نهادی در کنار و هماهنگ با مجموعه 

تواند بر جامعه مسلط شود. از این رو، متفکران این نظریه، تمرکز خود را از نظام اجتماعی کلی به جایگاه منحصر به فرد دولت در وضع  می

محور معتقد هستند که اقتدار از جامعه به های جامعه. از دیگر سو، نظریه( Asadi, 2017)قواعد و ایجاد تغییرات اجتماعی معطوف ساختند  

کنترل گروه تمایلات و حتی تحت  تابع  را  مقامات دولت  دیدگاه  این  دارد.  اجتماعی جامعه میهای ذیدولت جریان  یا طبقات  دانند. نفع 

محور، ماهیت  های جامعهی دولت و نظریهی فائقهن را محصول ارادهمحور، قوانیهای دولت ترتیب، در نسبت میان قوانین و دولت، نظریهبدین

آورند. اما نهادگرایان، تحلیل دولت به عنوان یک بازیگر منفردِ منسجم را کنار نهاده و در عوض  و عملکرد دولت را تابع قوانین به حساب می

نهادهای اجتماعی را در د نیروها و  با  ارتباط دولت  ابعاد مختلف  نهادها  ستور کار قرار میتحلیل  ارتباطی  تأکید بر ویژگی  دهند. در واقع، 

(Lundstrom, 2002)  سویه در ارتباط با تحلیل مسائل  اندازهای یک ترین مباحثی است که نشان از فاصله گرفتن نهادگرایی از چشماز مهم

 سیاسی و اجتماعی به طور عام و نسبت »قوانین« و »دولت« به طور خاص دارد. 

بررسی نقش و این توصیف،  بر  با توسعه  استوار  آن  ی جایگاه دولت در راستای چگونگی مداخله در حقوق حاکم بر قراردادها و نسبت 

ی اقتصادی، دخالت دولت برای  ی نهادگرایی با رویکرد توسعهی نهادگرایان از جایگاه مهمی برخوردار است. در نظریهاقتصادی در اندیشه

نماید. در واقع، بر اساس  شود که این نهاد بر اقتصاد تحمیل میای تعبیر میر هزینهی معاملاتی بوده و علت اساسی شکست بازاکاهش هزینه

  این نظریه دولت با وضع مقررات بر چگونگی کارکرد عوامل اقتصادی نظارت دارد؛ بنابراین، در این نظریه نهاد دولت در کنار نهاد بنگاه و 

های یافتگی و کارکرد نهادهای بنگاه و بازار در حدی است که هزینهی توسعهدرجه  ی دولت بر حسب ی بهینهبازار باید وجود یابد و اندازه

های فعالیتیِ بودن را به دوش بکشد و در زمینهی مکمل بازار و بنگاهمعاملاتی کلی اقتصاد را به حداقل برساند. دولت نهادگرا باید وظیفه

ی مسائلی چون حقوق مالکیت، دستگاه قضایی، امنیت،  تعریف استانداردها، در زمینه  جانشین بنگاه و بازار، به حداقل ممکن بسنده کند. دولت 

هایی که جانشین فعالیت بازار ثبات اقتصادی که فعالیت بازار و بنگاه وابسته به آن است، باید فعالیت خود را گسترش دهد و برای فعالیت 

ی خصوصی یا تولید توان به تولید کالاهای عمومی قابل تولید به شیوهمقام مثال میشود، باید سیاست کاهش را پیش گیرد؛ در این زمینه در  می

 اشاره کرد.  (Renani, 2005)کالاهای خصوصی دارای آثار جانبی مثبت و یا حتی تولید کالاهای خصوصی معمول 

پردازان این مکتب مدعّی است که اگر دولت حقوق مالکیت را به طور شفاف تعیین و تصریح کند، عوامل اقتصادی خواهند  کوز از نظریه

های آن را درونی کنند، توجیه  های بازار و کاستیتوانست هر گونه پیامد خارجی حاصل از شکست بازار را درونی کنند. اگر افراد، شکست 

رود. با تعیین حقوق مالکیت افراد، پیامدهای خارجی منفی و مثبت به صورت ایجاد ضرر در مالکیت افراد یا استفاده  دخالت دولت از بین می

 ,Dadgar)ی معاملاتی است  ی آن داده شود؛ البتّه استفاده از این حقوق برای افراد همراه با هزینهاز مالکیت افراد خواهد بود و باید هزینه
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ی دولت(  شود، اگر افراد بتوانند )با معلوم شدن حقوق مالکیت به وسیله. به تعبیر کوز موارد شکست بازار، باعث دخالت دولت نمی(2014

های متفاوتی دارد و برخی  های بالای مبادله است؛ زیرا هر مبادله، هزینهموارد شکست بازار را درون سازی کنند. شکست بازار به علّت هزینه

سازی و جلوگیری از ورود  ی بیرونهای اصلی مبادله دوگونه است: هزینهها حتی در بازار رقابتی هم هست. به تعبیر »ارو« هزینهاز هزینه

ی مبادلاتی ناشی از بازار، شود؛ بنابراین، هزینهله میی مبادی اطّلاعات و ارتباطات. وجود دولت باعث کاهش هزینهدیگران و دیگر هزینه

ی مبادلاتی را کاهش  انجامد و ممکن است وجود دولت، هزینهسازد و شکست بازار و بنگاه به دخالت دولت میوجود بنگاه را ضروری می

دهد و به شکست دولت بیانجامد. اهداف  نفع هزینه را افزایش  های ذیطلبی کارمندان برای اهداف گروهی و گروهندهد؛ بلکه به علّت فرصت 

باشد. در حقیقت، نهادگرایان،  می  (Imani, 2003)این دیدگاه در دخالت دولت به نوعی ترکیبی از دیدگاه نئوکلاسیک و انتخاب عمومی  

اقتصاد »بگذار کارش را بکند« را محکوم کرده و معتقدند که دولت باید نقش بیشتری در زندگی اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. از دیدگاه  

جمعی دولت های دسته سوسیالیسم نجات دهد. به این ترتیب، کنترلی کارگران را از افتادن به دامان  تواند طبقهآنان این نوع اصلاحات می

یابد. حال این مداخله ممکن است از های ایجاد شده در زندگی اقتصادی ضرورت میها و نبودِ تعدیلبردن کاستیبرای اصلاح مداوم و از بین

های  دهی صحیح به نظام بازار از طریق اِعمال سیاست باشد یا جهت   طریق اِعمال مقررات تنظیمی در راستای رفع تضاد میان منافع افراد و اجتماع

ی دولت به دلیل این که به عنوان نهادی مکمل بازار و بخش مصلحتی اقتصاد کلان را شامل شود. یعنی در این مکتبِ فکری هر دو نوع مداخله

ی نهادگرایان  گردد. بنابراین، در نظریه  (Hosseini, 2007)باشد؛ زیرا لازم است که در نهایت مشکلات رفع  خصوصی است، پذیرفته می

تنظیمی و ایجاد سازماندولت در راستای جبران شکست هایی در جهت  های بازار از طریق نهادسازی، یعنی وضع قوانین، اعِمال مقررات 

 پردازد. حمایت از نهادهای سیاسی، به مداخله می

توان به گفتن این اندیشه خطر کرد که دخالت  ی نهادگرایی میگذاری در نظریهبنابراین، با وصف نقش دولت و میزان دخالت آن برای مقررات

دولت برای تضمین اجرای مفاد قراردادها و نفوذ هنجارهای حقوقی حقوق عمومی در قلمرو حقوقِ خصوصی حاکم بر قراردادها، در راستای  

توان آن را »دولت گر« میآورد که در تقابل با »دولت تصدیی جدیدی از دولت را به میان میی اقتصادی پای گونهی و توسعهتحقق کارآی

سالاریِ« مناسب و »دخالت غیرمستقیم« به جای  گر با »مقرراتی نهادگرایی دولت تنظیممعنی که مطابق اندیشهگر« توصیف نمود. بدینتنظیم

ها و شرایط لازم، حقوق حاکم بر قراردادها را به سمت  تواند با فراهم نمودن زمینهگر، می»دخالت مستقیمِ« دولت تصدی  »دیوانسالاری« و

نماید، مقررات تنظیمی باید از ی »ناظری مسئول« تلقی میی اقتصادی معطوف نماید. بر اساس این دیدگاه که دولت را به مثابه تحقق توسعه

گذاری، سطح تولید و یا انجام تبلیغات، مداخلات دولت را  ها از طریق قیمت د. مقرراتی که با هدف تغییر رفتار بنگاهطریق دولت انجام گیر

ها از قدرت بازاری صورت  ی بنگاهنماید. در نتیجه، »تنظیمات«، بخشی از مداخلات دولت است که برای جلوگیری از سوءاستفادهتوجیه می

  ( Hosseini, 2007)کند. این مداخلات در اصل از طریق قانون رقابت  رایط رقابتی، اعِمال تنظیمات را القاء می گیرد؛ زیرا انحراف از شمی

هایی مانند مالیات زیاد،  پردازد، از راه شاخصی خدمات مستقیم از طریق بخش دولتی میگر که به ارائهشود. بنابراین، دولت تصدیانجام می

 یگردد که به ارائهگر متمایز میتنظیم  گذاری، اجرا و کنترل از دولت مراتب اداری و ادغام مراحل مقرراتسالاری، حکومت، سلسلهدیوان

سالاری، حکمرانی، نهادهای مستقل هایی مانند مالیات کم، مقرراتخدمات غیرمستقیم از طریق بخش خصوصی پرداخته و از طریق شاخص

توان بار دیگر به جهت تأکید . در نتیجه، می(Rodrik, 2000)گیرد  گذاری، اجرا و کنترل مورد شناسایی قرار میو تفکیک مراحل مقررات
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های بخش خصوصی، نیل های لازم برای فعالیت گذاری و تسهیل زمینهتکرار نمود که نهادگرایان با تجویز مداخلات دولت در قلمرو مقررات

 کنند.  ی حقوق حاکم بر قراردادها دنبال میی اقتصادی را به واسطهبه هدف توسعه

 توازن قدرت متعاملین قرارداد و نقش دولت

عطف توجه به برقراری و حفظ تعادل و توازن قدرت میان طرفین قرارداد از طرف دولتِ تنظیمی، یکی از موارد مورد تأکید نهادگرایان در 

ی  تواند در سطح کلان منجر به انحصاراتی شود که که توزیع عادلانهباشد. توزانی که در غیاب آن، میموضوع حقوق حاکم بر قراردادها می

های اجتماعی و  نیاز به گفتن ندارد که ضرورتنماید.  ی اقتصادی از طریق قراردادها را با مخاطراتی جدی مواجه  کارآیی و توسعهمنابع و  

زنیِ برتر و همچنین داشتن قدرت اقتصادی و دانش ی امروزی با ایجاد طبقات نابرابر در جامعه با قدرت چانهاقتصادی در جوامع پیچیده

در کنار  عواملی چون نابرابری سطح وابستگی، انحصار و شرایط اضطراری یک طرف قرارداد، موجب عدم (Momeni, 2016)تخصصی  

انعقاد قررداد و چانه قرارداد  توزان در  یا شروط و مفاد  بنابراین، چنین شرایطی، موقعیت    (Sameti, 2010)زنی در عوضین  شده است. 

گردد به صورت ناعادلانه و غیرمنصفانه باشد و حقوق  تأثیر قرار داده و باعث شده تا قراردادی که ایجاد می قراردادی طرفین را به شدت تحت 

های متعدد برای اگون و با روشطرف ضعیف قرارداد تضییع گردد. لاجرم چنین وضعیتی سبب شده است تا قانونگذاران در کشورهای گون

. از (Emamian, 2018)ی قراردادها، به عنوان عامل مهم توزیع ثروت و عدالت اقتصادی تلاش نمایند  بازگرداندن وضعیت درهم ریخته

ی حقوق قراردادهای سنتی بر اصل آزادی قراردادی مستلزم این است که تعهدات قراردادی توسط طرفین قرارداد آزادانه  رو، تأکید نظریهاین

اند  نظر از این که طرفین قرارداد چه کسانیو مستلزم آن است که نسبت به هر موقعیت قراردادی و صرف  (Samadi, 2010)پذیرفته شود  

زنی شود و در نتیجه هم نسبت به قراردادهایی که در آن طرفین قدرت چانهها با یکدیگر چیست و موضوع قرارداد چیست، اعمال  ی آنیا رابطه

ای قدرت اقتصادی، حقوقی، فنی یا اطلاعاتی نابرابری نسبت  یکسانی دارند و هم در مورد قراردادهایی که در آن طرفین قرارداد به طور برجسته

کننده، طرف شود. از طرفی دیگر در مورد بعضی عقود، به خصوص در قراردادهای حمایت از مصرفند، قواعد یکسانی اِعمال  به همدیگر دار

ی کالا و خدمات( به دلیل داشتن موقعیت برتر اقتصادی و قراردادی، به سوءاستفاده از موقعیت خود ترغیب  کننده تر )تولیدکننده یا عرضهقوی

نجر به نوعی عدم تعادل و توزان در قراردادها خواهد شد. متعاقب این اختلاف و عدم توزان قدرت معاملاتی، قراردادهایی شود؛ امری که ممی

شود که طرف ضعیف ناچار به تحمل آن است؛ طرف ضعیف برای شود که سود یک طرف به بهای سنگینی تمام میمیان افراد منعقد می

قرارداد شده است، اما راضی به این امر هم نبوده که تا این حد مورد سوءاستفاده قرار گیرد. قراردادهای برطرف کردن نیازش ناچار به انعقاد  

هایی هستند که برخی مربوط به موضوع قرارداد و طرف پیشنهادکننده یا برتر قرارداد و برخی  فاقد توازن در قدرت معاملاتی دارای ویژگی

ها هستند. همانند خدمت مورد نیاز بیمار در شرایط اضطراری و انحصاری که توسط پزشک متخصص  دیگر راجع به مفاد و شکل این قرارداد

ی زنی در مفاد قرارداد وجود ندارد. بنابراین، لازمهگردد یا قراردادهایی که در انحصار شخص یا اشخاص خاصی است و امکان چانهارائه می

 Keyvani)رویه و شکل انعقاد قرارداد و هم آزادی در ماهیت و مفاد قرارداد است    اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی هم آزادی در

Amina, 2006)های حقوق قراردادی که در آن اصل بر آزادی اراده است و عدالت معاوضی را . استوار بر این استدلال، در واقع کاستی

زنی برتر و اعمال شروط غیرمنصفانه،  قراردادی شود که طرف قراردادی برتر با داشتن قدرت چانهآن می داند، منجر بهبرای قرارداد کافی می

دار گردد. این غیرمنصفانه بودن حسب مورد ممکن است ناشی از سوء استفاده از موقعیت طرف و تعادل قراردادی خدشه  نامتقارن انعقاد کند

؛ چرا که با توجه به  (Safai, 2013)وجود ارزش اجتماعی مستقل برای قرارداد باشد  کارایی اقتصادی ناظر بر عدمضعیف قرارداد و یا عدم
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عدالتی ممکن است قوانین خاص  وضعیت اقتصادی و روند رو به رشد صنایع، نابرابری متعاقدین افزایش یافته و قانونگذاران برای رفع بی 

کنندگان وضع کنند یا شروط خاصی را در قرارداد جاری بدانند،  مانند قوانین مربوط به حمایت از کارگران و مصرفمربوط به نظم عمومی را  

 ای، توافقی صورت نگرفته باشد. ی حرفهحتی اگر نسبت به آن، مانند بحث از دادن اطلاعات از طرف فروشنده

ی اقتصادی مورد نظر نهادگرایان منحرف تواند قراردادها را در نیل به توسعهترتیب، عدم توازن و تعادل میان متعاملین و طرفین قرارداد میبدین

باید ی اجرای آن  ی ایجاد قرارداد و هم در مرحلهو ناکام نماید. توضیح این که مفهوم تعادل قراردادی معنای وسیعی دارد که هم در مرحله

تر باید ی ایجاد قرارداد، طرف قویتر گردد. لذا، در مرحلهای که به عدالت نزدیکاین موازنه در حقوق و تعهدات طرفین برقرار باشد به گونه

است که از  متعهد باشد که اطلاعات قراردادی که در انعقاد قرارداد از سوی طرف مقابل تأثیرگذار است را در اختیار وی قرار دهد. این الزامی 

بینی قوانین امری، گردد، با پیشتعادل قراردادی میگذار تدوین شود و در تمامی عناصری که منجر به عدمنظر نهادگرایان باید از سوی قانون 

نماید.  ی اقتصادی برقرار از عدم تعادل قراردادی جلوگیری کند و ضمانت اجراهای مناسبی در جهت توزیع عدالت و در نتیجه نیل به توسعه

بیندیشد که طرف قوی قرارداد را ملزم به ارائه ی اطلاعاتی که در تصمیم طرف ضعیف قرارداد مؤثر است، در یعنی، تمهیداتی در قوانین 

رو  ها به عنوان نهادهای حاکمیتی وظیفه دارند بر محتوای قراردادها کنترل داشته باشند و در صورت روباختیارش قرار دهد. بنابراین، دادگاه

های حقوقی در اختیار دارند، قراردادها یا شروط نادعادلانه یا غیرمنصفانه  های مختلف که در نظام شدن با شروط ظالمانه، با استفاده از تکنیک

ی قانونگذاری و حتی تفسیر قوانین به نفع طرف ضعیف . اگر چه چنین کنترل قضایی و حقوقی در زمینه(Katouzian, 2001)را باطل کنند  

و ممانعت از انعقاد و یا بطلان قراردادهایی که برخلاف نظم و منفعت عمومی باشد لازم و ضروری است، با این حال، کافی نیست و به نظر  

ی های جدید بر آزادی قراردادی در حیطه های جدید با تحمیل محدودیت هه با شرایط و واقعیتنهادگرایان دولت خود باید مستقیماً در مواج

قراردادهای خصوصی مداخله نماید و با ابزار قانون، مقررات امری در جهت حمایت از طرف ضعیف قرارداد و مقابله با شروط غیرمنصفانه 

 ، تصویب کند.  (Katouzian, 2014) و ناعادلانه

بنابراین، عدالت و انصاف اقتضاء دارد که طرفین قرارداد در یک وضعیت منصفانه و متعادل، عقدی را ایجاد نمایند و به حقوق و تعهدات 

با ناشی از آن پایبند باشند. تحقق چنین امری، مستلزم دخالت دولت در این گونه قراردادها است تا توازن و تعادل به قراردادها بازگردد و  

شود، تعادل  قوانین امری و با ضمانت اجراهای مناسب در مقابله با شروطی که منجر به غیرمنصفانه شدن و ناعادلانه شدن قرارداد می تصویب 

ی کلی  . البته، مطابق نظریه(Nasiri Aghdam, 2005)و توزان را به قرارداد بازگرداند و از طریق از طرف ضعیف قرارداد حمایت کند  

نهادگرایان که دیدگاه خود را از راهی میانِ نهادهای خصوصی معطوف به بازار و نهادهای عمومی معطوف به دولت و یا حفظ هر دو قلمرو،  

ین است که عدالت واقعی شود احل، استنباط میی ایجاد عدالت در قراردادها توسط دولت به عنوان یک راه برند، معنایی که از نظریهمی پیش

گردد. به در توزان محض نیست بلکه آن است که قرارداد توزان نسبی خود را باز یابد؛ چرا که هیچگاه توزان محض در منافع محقق نمی

قوی قرارداد که  ی تولید ثروت و منفعت از طرف تواند انگیزهعبارتی بهتر، توزان و عدالت مطلق نه ممکن و نه مفید است؛ به این دلیل که می

ناپذیر است را سلب نماید. لذا قضاوت عادلانه و دخالت موجه دولت در قراردادهای ی اقتصادی ضرورتی اجتناببرای خیر جمعی و توسعه

ر  ی اقتصادی از این طریق، مستلزم این است که دو هدفی که در ادامه خواهد آمد را مدنظر قراخصوصی برای تحقق عدالت و پیگیری توسعه

ارزش تخصص و قدرت معاملاتی برتر که ناشی از یک جریان سالم اقتصادی و تلاش و کوشش است حفظ شود؛ پس حق    -دهد: الف(
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زنی توازن چانهشرایط اقتصادی طرف ضعیف و عدم  - نیست که دستمزد یک شخص متخصص ویژه همانند یک متخصص معمولی باشد و ب(

 ی اقتصادی از طریق قراردادها باشد. سازی شود که در راستای نیل به توسعهای منصفانه شبیهطرفین لحاظ شود تا در نهایت معامله

 گری دولت در ارتباط با حقوق قراردادها در ایران تنظیم

قراردادها، یکی از مفروضات و ی تنظیم و  اجرای  ی اقتصادی با تمرکز بر نحوهی نهادگرایی در راستای توسعهانداز نظریهبا بینشی از چشم

ی اقتصادی باشد که ای برای تحقق توسعهتواند مقدمهمقومات اصلی بحث این است که در ایران حقوق حاکم بر قراردادها در صورتی می

ها به روشنی مشخص و تعریف گردد. امری که علاوه بر سازماندهی نظریِ حقوقی با رویکردی گر و کارکردهای آن جایگاه نهادهای تنظیم

ی مداخلات آن در شئون اقتصادی و همچنین توش و توان نهادهای مستقل و مدنی  هنجاری به نقش و ظرفیت جایگاه تاریخی دولت و دامنه

های اقتصادی و سیاستگذاری وابسته است. از این وجه، در قیاس با نهادهای مستقل از دولت در اروپای غربی که نقش مهمی در فعالیت 

باشد. البته چنین وضعیت و ظرفیت نهادیی در اروپا و آمریکای شمالی همواره  تی دارند، در ایران ظرفیت چنین نهادهایی بسیار اندک می غیردول

ی تعریفی جدید برای  ، اقتصاد جهان به سمت ارائه1۹30ی  داری در دهههای سرمایه به یک صورت نبوده است بلکه پس از شکست نظریه

ی مداخلات آن پیش رفت. در این دوران دولتِ شبگردِ اقتصاددانانِ لیبرال کنار گذاشته شد و به جای آن در بسیاری مناطق، به دولت و حوزه

گر برای کاهش بیکاری گسترده و راهنمایی اقتصادها به سمت دولت رفاه ظاهر ویژه آمریکا و بسیاری از مناطق اروپای غربی، دولت مداخله

گذاری برای »توسعه« را بر عهده گرفت. این امر موجب پیدایش بخش ی خدمات رفاهی، مسئولیت سرمایهزات ارائهشد. دولت رفاه به موا

گذاری های خصوصی و قسمتی هم از طریق سرمایههای اقتصادی دولتی شد که قسمتی از آن از طریق ملی کردن بعضی بنگاهعظیمی از فعالیت 

های اقتصادی تازه تأسیس دولتی حاصل شد. به این ترتیب، اقتصاد مختلط به وجود آمد، هر چند که الگوی از محل وجوه عمومی در مؤسسه 

های مختلف حاکم بودند و به عبارتی الگوی حاکم  های اقتصادی دولتی در رشتهآن در مناطق مختلف، متفاوت بود. در اروپای غربی مؤسسه

های اقتصادی دولتی نسبتاً کم  مریکا وضع کاملاً متفاوت بود. در این کشور تعداد مؤسسهکه در آبیشتر براساس »مالکیت عمومی« بود، حال آن

ی مقررات دولتی قرار رفت تحت نظارت و مراقبت گستردهبود و اقتصاد بخش خصوصی در مواردی که بیم استفاده از قدرت انحصاری می

هایی علیه الگوهای یادشده، در هر یک از مناطق مشاهده شد. واکنش مذکور به صورت انتقاد گرفت. این رویه ادامه یافت تا این که واکنش

از طریق فروش مؤسسه کاهش حجم دولت  کرد، پس  اقتصاد مختلط ظهور  و  رفاه  کینزی، دولت  اقتصاد  از  به بخش همزمان  دولتی  های 

ف نظیر ارتباطات و مخابرات، آب و برق و گاز به  های مختلهای دولتی در بخشها و بنگاهخصوصی پیشنهاد شد. در نتیجه بسیاری از شرکت 

منظور افزایش کارایی به بخش خصوصی واگذار شدند. این پدیده به بهبود شرایط اقتصادی منتهی شد اما مشکلاتی را پدید آورد. به عبارتی 

شده که اغلب برخوردار از مقیاس فعالیت گسترده بودند، در نهایت یا تبدیل به انحصارات خصوصی شدند یا با های دولتی خصوصیشرکت 

تحقق   (Nasiri Aghdam, 2005)ی اقتصادی  یکی دیگر از موارد شکست بازار ربرو شدند و لذا در عمل هدف افزایشِ کارایی و توسعه

شدن با بازار نبود بلکه از دولت خواسته شد تا نقش »ناظر مسئول« را حل ارائه شده، کمک گرفتن از دولت در جایگزیننیافت. اما این بار راه

های بازار، راهکار جبران آن مورد شکست و نه اداره و مدیریت صنعت مربوطه را اتخاذ نماید. در اقتصاد ایفا کند و در هنگام بروز شکست 

ها  اتاین مسأله در مورد کالاهای عمومی با تقبل مسئولیت »تأمین« به جای »تولید« و در شرایط وجود پیامدهای جنبی با استفاده از ابزار مالی

های دولتی موجب ظهور انحصار خصوصی شود، سیاستگذاران به این نتیجه رسیدند  سازی شرکت قابل حل است. در مواردی که  خصوصی

گذاری، سطح تولید ها مثل قیمت نمود. مقررات تنظیمی عبارت از مداخلات دولت برای تغییر رفتار بنگاهکه باید از »مقررات تنظیمی« استفاده  
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و لذا با ساختار بازار کاری ندارد. در نتیجه، تنظیمات، بخشی از مداخلات دولت   (Nasiri Aghdam, 2005)و یا انجام تبلیغات است  

گیرد؛ زیرا »انحراف از شرایط رقابتی« اِعمال تنظیمات را القاء هها از قدرت بازاری صورت می ی بنگااست که برای جلوگیری از سوءاستفاده

 شود. کند. مداخلاتی که به طور اصلی از طریق قانون رقابت انجام میمی

ی اقتصادی«، در استوار بر چنین سیری از اندیشه و عملِ مداخلات دولت در روابط و مناسبات اجتماعی به معنای اعم برای نیل به »توسعه

توان گفت به رغم ماهیت تاریخی نهاد دولت در شرق و ضعف در توان و ظرفیت نهادهای مدنی، میدنیای غرب، در خصوص ایران بنابر با  

های دولتی به بخش خصوصی و هدایت رفتارهای دولت از سمت  های نظریِ جدی برای ایجاد یک اقتصاد مختلط و واگذاری بنگاهچالش

»تنظیم»تصدی ننموده است و همواره دخالت حقوق اساسی در روابط قراردادهای گری«، در عمل چنین هدفی تحقق  گری« به سوی  پیدا 

ای معمول و متداول بوده است. البته نیاز به گفتن خصوصی که اغلب هم به سوءاستفاده از چنین جایگاهی به نفع دولت ختم شده است، رویه

گرفته است. در دوران گرانه مستقیماً توسط حکومت انجام می نظر تاریخی در ایران طی سالیان طولانی اکثر وظایف تنظیمندارد که از نقطه

تصدیدولت  ارائههای  تا  که عملاً  در حیطهگر  هم  دولت محسوب میی خردترین خدمات  وظایف  تفکیک ی  اولی  طریق  به  است،  شده 

جایگاه دولت در ایران به تدریج گری وجود نداشته است. اما با گذشت زمان و تحولات در مفهوم و  مشخصی بین سیاستگذاری  و تنظیم

گرانه تمرکز داشتند و اموری همچون مجوزدهی، تنظیم بازار و ی دولت به وجود آمدند که روی وظایف تنظیمهایی در زیرمجموعهسازمان

گری با تأسیس برخی نهادهای تخصصی و صنفی که دارای اعمال برخی جرائم بر متخلفان را برعهده داشتند. در واقع، تاریخ موضوع تنظیم

ی و سازمان نظام پزشکی در دهه  130۹توان به تأسیس کانون وکلا در سال  ای شد. برای مثال میگری بودند وارد دوران تازهاختیارات تنظیم

ه بودند و کنندگان خدمت تشکیل شداشاره کرد. هر چند ماهیت اصلی این دو نهاد در طول زمان به دلیل این که عمدتاً از سوی عرضه 1320

اند. گرانه قرار گرفتهی کارکردهای صنفی به کارکردهای تنظیمکنندگان خدمت بودند، تحت تأثیر غلبهطبعاً بیشتر به دنبال تأمین منافع عرضه

کنندگان و سازمان  گر دولتی مانند سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفی این فرایند و به تدریج برخی نهادهای نسبتاً مدرن تنظیمدر ادامه

تنظیم نقش   ایفای  با هدف  نیز  رادیویی  مقررات  ایجاد شدهگرانهتنظیم  دولت  این (Emamian, 2018)اند  ی  تأسیس  که  است  بدیهی   .

 شود.گر در ایران شناخته میگیری دولت تنظیمها هرچند به صورت معدود، گامی به سمت شکلسازمان

عنوان یکی از سازی دولت بهسازی و کوچک های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی و طرح موضوع خصوصیعلاوه بر این، ابلاغ سیاست 

توان یکی از نقاط عزیمت در تشکیل نظام جامع  های اخیر را میی مداخلات آن در ایران دهههای کلان جایگاه دولت و دامنهگیریجهت

های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و تشکیل شورای رقابت و  گری به شمار آورد. در حقیقت با تصویب قانون اجرای سیاست تنظیم

گری در کشور آغاز شد. در این قانون برای شورای  ی جدید استقرار نظام تنظیم، مرحله13۸0ی  های پایانی دههمرکز ملی رقابت در سال

ها نیز به  گران بخشی با تصویب هیأت وزیران در برخی حوزه بینی شد و در کنار آن اختیار ایجاد تنظیمای پیشگرانهرقابت وظایف تنظیم

ها مانند گر بخشی در برخی از حوزه هایی در جهت ایجاد نهاد تنظیماده شد. شورای رقابت هم در راستای این وظیفه تلاششورای رقابت د

گری عملاً تلاشی ی نظام تنظیمسان، به لحاظ تاریخی این مرحله از توسعههای متعدد مواجه شد. بدیننفت و برق نمود که در عمل با چالش

تنظیم مستقل  نسبتاً  نهادهای  ایجاد  در حوزهدر جهت  فرایند خصوصیگری  با  همزمان  و  اقتصاد  واسطهی  به  که  بود  ناسازگاری  سازی  ی 

تر از این  طور که پیش(، همان43:  13۹۷های اجرایی ملی )امامیان و دیگران،  ساختارهای حقوقی و قانونی کشور و مقاومت درونی دستگاه

 شته است. گفته شد، توفیق چندانی به همراه ندا
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شود که به رغم این که الزامات و تمهیداتی در راستای ایجاد دولت طور که در سطور فوق مشاهده شد به جهت تأکید تکرار میبنابراین، همان

گرانه را اند که هر یک به نوعی قسمتی از وظایف تنظیمگر در ایران فراهم شده است و نهادهایی تأسیس شدهگر به جای دولت تصدیتنظیم

ی قابل توجه این است که هنوز مرز مشخصی بین وظایف وجود ندارد و هر یک از این نهادها ترکیبی از امور  دهند، با این حال، نکتهانجام می

دهند. بنابراین، اگر وضعیت و ظرفیت نهادها در ایران مطابق الگوی نظریه اندیشمندان گرانه، اجرایی و غیره را انجام میسیاستگذارانه، تنظیم

گران حاکمیتی در یک سر طیف، توان گفت که نهادهای عالی سیاستگذاری ملی و تنظیمنهادگرایی را بر اساس یک طیف ترسیم نماییم می

نیمه تنظیممستقل عمومی )بخش غیردولتی غیرخصوصی( که وظیفهنهادهای  میانه و ی ذاتی  گری بخشی و کارکردی را بر عهده دارند در 

گران اجتماعی در سر دیگر طیف قرار دارند. چنین ترکیب متکثری ی غیرحاکمیتی شامل نهادهای تخصصی، صنفی و در نهایت تنظیمنهادها

گری در الگوی حکمرانی ملی ایران را نمایش نوعی تطور تاریخی جایگاه تنظیمکه بهگری، ضمن آنهای متنوع دخیل در امر تنظیماز سازمان

 کند.گری تأکید میدهد، بر ضرورت بازبینی کارکردهای نهادهای مزبور و اصلاح سازوکار حکمرانی از منظر تنظیممی

ی اقتصادی از طریق حقوق  های اساسی برای نیل به توسعهرسد که یکی از مجاری و گذرگاهاستوار بر استدلالاتی که آمد چنین به نظر می

ی نهاد دولت و دیگر نهادهایی است که بتوانند چنین  گرانهحاکم بر قراردادها در ایران با توجه به رویکرد نهادگرایانه، تمرکز بر کارکرد تنظیم

ای که پیش از هر چیز نیازمند تبیینی روشن از جایگاه و ماهیت این نهادها و کارکردهای نظام حکمرانی است که  نقشی را ایفا نمایند. مسأله

این از  بنا بر چنین ضرورتی سعی مینقشِ بارزی در حقوق حاکم بر قراردادها دارند.  ادامه و  نهادها،  رو، در  انواع  به  تا ضمن اشاره  شود 

ی خدمات و بازتوزیع ذکر شود. نیاز به گفتن ندارد  گری، ارائهگری، تسهیلی نظام حکمرانی شامل سیاستگذاری، تنظیمگانهارکردهای پنج ک 

شود. در را شامل می  4گری مشارکتی و تنظیم  3گری خصوصیتنظیم  2گری،، خودتنظیم1گری حاکمیتی گری چهار حالتِ تنظیمکه الگوی تنظیم

گرانه توسط فعالین بخش صورت  گری، امور تنظیمگر کاملاً در تملک حاکمیت است و در الگوی خودتنظیمگری حاکمیتی، نهاد تنظیمتنظیم

مستقل از حاکمیت و فعالین بخش است و به بخش خصوصی تعلق دارد و الگوی گر  گری بخش خصوصی نهاد تنظیمگیرد. در تنظیممی

گذاری، مجوزدهی، نظارت، مجازات و نیز رصد و گری اشاره دارد که به صورت سنتی شامل مقرراتگری مشارکتی نیز ترکیبی از تنظیمتنظیم

 توان ترسیم نمود.رسانی است. وضعیت و کارکردهای نهادی در ایران را در قالب جدول به شرح زیر میاطلاع

  

 
1. Statury Regulation 
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3. Private Regulation 
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 ( Emamian, 2018) گری در ایرانتصویر کلان اجزای تنظیم. 1جدول 

 گری مستقل خودتنظیم گری حاکمیتی تنظیم 

گران تنظیم نهادهای عالی

  بخشی

 حاکمیتی 

 نهادهای

 عمومی

 غیردولتی

 بخش خصوصی 

مجمع   

تشخیص 

مصلحت  

 نظام 

و   هیأت دولت  مجلس 

شوراهای  

 عالی 

سازمان   ها وزارتخانه

تنظیم  

مقررات  

رادیویی،  

سازمان  

تنظیم  

مقررات  

و   صوت 

تصویر  

در   فراگیر 

فضای  

 مجازی و ...

و  سازمان ها 

شوراهای  

مستقل 

حاکمیتی  

بخشی  

)بانک  

و   مرکزی( 

کارکردی  

)شورای  

و   رقابت( 

سازمان  

 استاندارد 

های  نظام

تخصصی 

)نظام  

پزشکی،  

وکلا   کانون 

 و ....( 

و   اصناف 

 ها اتحادیه

و  انجمن ها 

نهادهای  

 مدنی 

کارکردهای  

نظام  

 حکمرانی 

  سیاستگذاری سیاستگذاری 

 گریتنظیم

 بازتوزیع 

  سیاستگذاری

  گریتنظیم

 گریتنظیم

  تسهیلگری

 بازتوزیع 

 گریتنظیم

 گریتسهیل

 گریتنظیم  گریتنظیم

-تسهیل

   گری

 گریتنظیم

  تسهیلگری

ی  ارائه

 خدمات 

 گریتسهیل

ی  ارائه

  خدمات

 بازتوزیع 

الگوی  

 گری تنظیم

گری تنظیم -

 حاکمیتی

صورت   به 

در   موردی 

برخی   

کارکردهای  

گری تنظیم

 حاکمیتی

گری تنظیم

 حاکمیتی

گری تنظیم

 حاکمیتی

گری تنظیم

 حاکمیتی

-خودتنظیم

با   گری 

مشارکت  

 حاکمیت 

-خودتنظیم

 گری

گری تنظیم

 غیر رسمی 

کارکردهای  

در  اصلی  

 گری تنظیم

ی  کلیه -

 کارکردها 

-مقررات 

 گذاری 

ی  کلیه

 کارکردها 

ی  کلیه

 کارکردها 

ی  کلیه

 کارکردها 

ی  کلیه

 کارکردها 

ی  کلیه

کارکردها  

-بجز مقررات

و   گذاری 

 مجازات 

و   رصد 

 رسانی اطلاع

 

گری در کشور  است که استقرار نظام ملی تنظیمبر این اساس، بر اهل نظر پوشیده نیست که وضعیت کنونی نظام حکمرانی در ایران به نحوی 

ی اقتصادی باشد. در واقع، در ادبیات  تواند راهکار مناسبی برای قرار دادن حقوق حاکم بر تنظیم و اجرای قراردادها در راستای تحقق توسعهمی

شود؛ چرا  گری نوین ذکر میترین کارکردهایی است که برای تنظیمسازی اجرایی شدن قراردادها، یکی از مهمهای جهانی، زمینه علمی و نمونه

گذاری، تعیین مشوق و جریمه، رسیدگی به دعاوی و شکایات، طراحی  گذاری، تعرفهگری اعتلایافته ابزارهایی همچون مقرراتکه نظام تنظیم

ها  اجتماعی را در اختیار دارد که با اتکاء به آن دهی به قراردادهای هدفمند و طیف وسیعی از ابزارهای تکنیکی، انگیزشی و  مکانیسم شکل

 ی قراردادها معونت لازم را فراهم نماید. گذاری صحیح و هم به تحقق تمهیدات اجرایی در حوزهتواند هم به مقرراتمی
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گری برای تعیین تواند به اهمیت تحولات در قلمرو تنظیمگری نیز میلازم به ذکر است که اشاره به تمایز میان رویکرد سنتی و نوین تنظیم

های  گر در برابر دولت ی دولت تنظیمطور که گفته شد نظریهچارچوب قراردادها در نظام حکمرانی عطف توجهی دوباره را نشان دهد. همان

سازی و  ی خدمات گسترده توسط دولت را مورد نقد قرار داد و بر ضرورت خصوصی رفاه مطرح شد و حجم بالای مالکیت دولتی و ارائه

های خود را به بخش خصوصی واگذار و خود از گر، دولت تصدیگری تأکید کرد. در رویکرد سنتی دولت تنظیمکنترل بازار از طریق تنظیم

ی دولت در گری دولتی وجود داشت و مهمترین ابزار مورد استفاده کرد. در این رویکرد فقط تنظیمر را کنترل میگری، بازاطریق نظام تنظیم

گرانه و  ی وظایفِ تنظیمگری، قانونگذاری و مقررات نویسی رسمی بود. با گذشت زمان و مشخص شدن ناتوانی دولت در انجام بهینهتنظیم

گر وارد شد که موجب تحولاتی در این نظریه شد. در سلسله  ی دولت تنظیمها، انتقادهایی به نظریهی بخشعدم کفایت قانون برای کنترل کلیه 

ها، تعیین شود و ابزارهایی همچون استانداردگذاریگر، بر استفاده از طیفی از آنچه قانون نرم خوانده می ی دولت تنظیمنظریات مکمل نظریه

شود. همچنین در غالب این نظریات در کنار قانونگذاری، بر نفی مکانیسم هنجارهای اجتماعی تأکید میها و  چارچوب قراردادها، ارزیابی

ها  نهاد، فعالین صنایع و حتی بانکهای مردمهای کاری، سازمانهای بخش غیردولتی مانند انجمنمراتبی، و همچنین به کارگیری ظرفیت سلسله

ی تحت تنظیم شود. در رویکرد جدید همچنین محدودهگری تأکید میی منابع مالی، در اجرای تنظیمکنندهو مؤسسات اعتباری به عنوان تأمین

گری قرار  ی وسیعی از فعالین بازارها گرفته تا خود دولت و نهادهای دولتی و حتی نهادهای اجتماعی نیز تحت تنظیمیافته و گستره گسترش

ی  ی یک فرد خاص، بلکه به وسیله . بنابراین، در عصر حکمرانی نوین، کنترل نه از طریق مستقیم و نه به وسیله(Emamian, 2018)دهد  می

 کند.گیرد و در واقع کل جامعه، کل جامعه را تنظیم میکل جامعه صورت می

 صورتبه گری تنظیم به نیاز سازیخصوصی قانون اساسی و تلاش در راستای  44های اصل  ازابلاغ سیاست  پس آنکه رغمعلی نیز  ایران در

 و زداییمقررات معادل  مطلق صورتبه را  دولتی نظام اصلاح و سازیخصوصی سنتی، هاینگرش از برخی هنوز اما شد،می  احساس جدی

 و حاکمیت  کلان هایسیاست  شدن اجرایی عدم با تواندمی  بلندمدت در نگرش این هایآسیب  که آورندمی شماربه مداخلات هرگونه حذف

 ی اقتصادیِحکمرانی، به طور عام و اجرای حقوق قراردادها در راستای توسعه نظام تضعیف  و اجتماعی  و اقتصادی  هایناکارآیی تشدید

 هاینگرش  تقویت  به نباید تنها نه دست و پاگیر مقررات وجود  و دولت  مداخلات بودن ناکارآ چون تجربیاتی دهد. قرار تأثیر تحت  را کشور

کاستی و  جدیتر توجه  لزوم بلکه شود، منجر گرانهضدتنظیم اکنون ها ناکارآیی این کند.می گوشزد را  مهم ی وظیفه این در هاییرفع    در هم 

بنابراین،  های آناجرای حقوق حاکم بر قراردادها و تعیین چارچوبو به ویژه   کشور اقتصاد در مختلفی هایبخش ها قابل مشاهده است. 

راستا نمودن حقوق حاکم بر قراردادها با گرانه به شکل نوین بلاتردید یکی از مقدمات و لوازم ضروری برای هم تقویت نظام حکمرانی تنظیم

 شود. ی اقتصادی در کشور محسوب مینیل به توسعه

 لزوم مراعات حقوق بنیادین در تنظیم قراردادها  اصل

گرانه«، اصل لزوم رعایت حقوق بنیادین در تنظیم قراردادها نیز یکی از لوازم و مقومات مهمی است  در کنار ایجاد »نظام جامع حکمرانی تنظیم

پذیر نخواهد بود. نیاز به گفتن ندارد که قانون اساسی  ای »پایدار« در کشور امکانی پدیدهی اقتصادی به مثابهکه بدون آن امکان نیل به توسعه

های بنیادین ملت از قبیل برابری، حق مالکیت، و آزادی اشتغال، را مقرر کرده  ایران در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت، حقوق و آزادی

است، با این حال، در خصوص امکان تأثیرگذاری این حقوق بنیادین در حقوق خصوصی و از جمله حقوق قراردادها، تبیین روشنی ندارد.  

ی کشور بدل شود که  تواند به مسیری برای نیل به توسعهبر اهل نظر پوشیده نیست که حقوق حاکم بر قراردادها در صورتی می  بنابراین،
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ایران در پشتوانه نظام حقوقی  البته اشاراتی در  نماید.  بنیادین مردم تحصیل  با حقوق  انعقاد قراردادها  برای عدم مغایرت  ی قانونیِ روشنی 

خصوص تأثیر حقوق بنیادین بر حقوق قراردادها وجود دارد لیکن به وجهی که در ادامه خواهد آمد این اشارات به قدر لازم ظرفیت دفاع  

المللی را ندارند. اشاراتی که در قالب اصول و ی انعقاد قراردادها و بویژه قراردادهای بینحقوق بنیادین مردم در هنگامه  مشخص و دقیقی از

 باشند. موارد قانونی به شرح زیر قابل رصد می

حقوق اساسی به عنوان هنجارهای برتر حقوقی در رأس هرم نظام حقوقی کشور قرار دارند. مفاد هیچ قانونی نباید با این حقوق اساسی    -الف

 قانون اساسی(. پس قوانین و مقررات راجع به قراردادها نیز نباید با حقوق اساسی مغایرتی داشته باشند.  ۷2مغایرت داشته باشد )اصل 

ی قوانینی که  ها این است که متن هیچ قانونی بدون توجه به سایر قوانین تفسیر نگردد و به همهحلدر تفسیر قوانین، یکی از بهترین راه  -ب

ی حقوق اساسی مندرج . لذا از آنجا که قواعد و مقررات دربردارنده(Katouzian, 2014)اند، توجه شود در آن زمینه تا کنون تصویب شده

ی بالاتری از سایر قواعد و مقررات قرار دارند، پس در تفسیر قوانین نیز قواعد اساسی  مراتب حقوقی در مرتبهدر قانون اساسی از لحاظ سلسله

 باید بالاتر از دیگر قواعد قرار بگیرند. 

اند، در صورتی که مخالف صریح قانون  قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده  10ی  به موجب ماده  -ج

توانند برخلاف قوانین تکمیلی توافق کنند. از قرارداد مینباشد، نافذ است. منظور از مفهوم قانون در این ماده، قانون آمره است؛ چرا که طرفین 

ها نیز توسط طرفین قرارداد وجود ندارد. بنابراین، حقوق اساسی  آنجا که حقوق اساسی نیز از قواعد آمره هستند، پس امکان توافق برخلاف آن

 اصل آزادی قراردادی را محدود کرده، از این طریق بر قراردادها تأثیرگذار هستند.

توان بیان داشت که قانون اساسی قصد حمایت از حقوق اساسی را چه در رابطه بین دولت با اشخاص به استناد روح قانون اساسی می  -د

رسد مقنن اساسی قصد این را داشته باشد که برای  خصوصی و چه در رابطه بین اشخاص خصوصی با یکدیگر دارد؛ چرا که بعید به نظر می

ی قانون اساسی( صرفاً در رابطه بین دولت و اشخاص خصوصی حمایت کند و نقض این حق در رابطه  2۸مثال از حق آزادی اشتغال )اصل  

 بین اشخاص خصوصی با یکدیگر را مجاز بداند. 

  ( Asadi, 2017)تواند به عنوان مبنایی برای تأثیرگذاری حقوق اساسی در حقوق قراردادهای ایران  قانون مدنی نیز می  ۹۶0و    ۹۵۹مواد    -ه

تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را  قانون مدنی، هیچ کس نمی  ۹۵۹ی  تلقی شوند. به موجب ماده

 از خود سلب کند. 

لیکن سلب حقوق مدنی به طور جزئی صحیح   باطل است،  اگر به طور کلی باشد ممنوع و  این ماده سلب حقوق مدنی  از  برابر تفسیری 

(Safai, 2013)  باشد. سلب حقوق مدنی در صورتی جزئی است که یا نسبت به شخص معین و یا به مدت معین و محدود باشد. برای  می

 ,Katouzian)مثال سلب فروش مبیع توسط خریدار در رابطه با شخص معین یا به مدت دو سال سلب حق به طور جزئی بوده، جایز است  

قانون مدنی وجود دارد عبارت حقوق مدنی مندرج در این ماده را صرفاً به مفهوم حقوق مدنی مطلق    ۹۵۹ی  . تفسیر دیگری که از ماده (2001

منظور از حقوق مدنی مطلق حقوقی است که هر انسان به صرف انسان بودن داند. حقوق مدنی مطلق در برابر حقوق مدنی نسبی قراردارد.  می

توان از  هایی مانند حق حیات، حق آزادی و حق مالکیت را میو فارغ از شرایط و وضعیت حقوقی خاص دیگر از آن برخوردار است. حق

. در خصوص قابلیت سلب و اسقاط حقوق مدنی مطلق باید گفت که این حقوق، غیرقابل  (Imani, 2003)مصادیق این نوع حقوق دانست  

گیرند. شوند، اما با توجه به ماهیتشان، در واقع در اِعداد احکام قرار می سلب و انتقال هستند. این حقوق گرچه ظاهراً به عنوان حق شناخته می
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تواند به موجب اصل آزادی قراردادی کس نمیها خواه به طور کلی یا جزئی وجود ندارد و هیچدرست به همین جهت است که امکان سلب آن

قانون مدنی از قواعد آمره بوده، امکان توافق    ۹۵۹ی  این حقوق را از خود ولو نسبت به شخص معین یا زمان محدود سلب کند؛ چرا که ماده

ها اگر به  . در مقابل منظور از حقوق مدنی نسبی حقوقی هستند که ذاتی انسان نیستند و سلب آن(Imani, 2003)برخلاف آن ممکن نیست  

 طور کلی باشد ممنوع و باطل و اگر به صورت جزئی باشد صحیح است.  

ی تأثیر حقوق اساسی در حقوق قراردادها ارتباط دارد. به رسد با نظریهنیز یکی دیگر از مواد قانون مدنی است که به نظر می  ۹۶0ی  ماده

تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت  موجب این ماده هیچ کس نمی

. این (Safai, 2013)شوند  هایی مانند آزادی بیان و آزادی اشتغال از مصادیق حریت تلقی می. آزادی(Asadi, 2017)خود صرف نظر کند  

ها را از خود سلب کنند. ذکر این نکته نیز  توانند آنی مذکور نمیها از مصادیق بارز حقوق اساسی هستند که اشخاص به موجب مادهآزادی

ها از قواعد مربوط به نظم عمومی  توان سلب کرد؛ چرا که این آزادیها را حتی به صورت جزئی نیز نمیرسد که این آزادیلازم به نظر می

 امکان سلب جزئی نیز ممکن نیست.  ۹۶0ی هستند که به موجب ماده

توان گفت که میان این می  ۹۶0و    ۵۵۹استوار بر این استدلالات و تمهیدات حقوقی و با عطف توجه به مطالب مطروحه در خصوص مواد  

ی تأثیر حقوق اساسی  خورد. اول این که همانند نظریهی تأثیر حقوق اساسی در حقوق قراردادها دو شباهت به چشم می موارد با مفاد نظریه

ناپذیری حقوق بنیادین به موجب قراردادهای خصوصی است؛ و دوم این که مشابه  در حقوق قراردادها موضوع مواد مذکور نیز راجع به سلب 

 ی تأثیر حقوق اساسی در حقوق قراردادها به موجب مواد مذکور نیز نیز سلب حقوق بنیادین ولو به صورت جزئی ممکن نیست. نظریه

 با این توصیف و با توجه به این که در نظام حقوقی ایران مطابق تحلیل فوق، مواردی دال بر عدم مغایرت حقوق قراردادها با حقوق بنیادین

ی  قابل مشاهده است، لیکن دعوی اصلی تحقیق حاضر این است که چنین مواردی برای قرار دادن حقوق حاکم بر قراردادها در مسیر توسعه

کند؛ چرا که اولاً اشاره به حقوق اساسیِ مطروحه در نظام حقوقی ایران برای این که به عنوان حقوق  اقتصادی با منظری نهادگرایانه کفایت نمی

ها خارج نموده  تواند مفاهیم را از بار حقوقیِ آنی مستقل میبنیادین انسانی معنا شود نیازمند تفسیر است و تفسیر در غیاب نهادهای بازدارنده

ای سیاسی و ایدئولوژیک ببخشد و دوماً اتکا به اصل عدم مغایرت حقوق خصوصیِ حاکم بر قراردادها با حقوق بنیادین، ها سویهبه آن  و

رسد تنها مرجع تشخیص عدم مغایرت مذکور و به  تواند مستمسکی برای نقض و تحدید حقوق خصوصی افراد شود و سوماً به نظر میمی

ی دولت نسبت به حمایت از حقوق اساسی در روابط بین اشخاص باشد، حال آن که وظیفهای در ایران، دولت میتبع مجری چنین اراده

ایران پذیرفت؛ چرا که این روش صرفاً در کشوری قابل پذیرش است که در قانون اساسی آن کشور،  توان در حقوق  خصوصی را نیز نمی

ای موارد از این روش  دولت مکلف به حمایت از حقوق اساسی شده باشد؛ چنان که در کشور آلمان که دادگاه قانون اساسی این کشور در پاره 

کرده است  استفاده می اساسی  از حقوق  به حمایت  را صراحتاً موظف  این کشور، دولت  بنیادین  قانون  که اصل یک  دلیل است  بدین  کند 

(Asadi, 2017)    اما از هیچ یک از اصول قانون اساسی ایران استدلالی دال بر الزام دولت برای تشخیص و اجرای چنین عدم مغایرتی میان

 حقوق بنیادین و حقوق حاکم بر قراردادها قابل استنباط و تفسیر نیست. 

توان گفت که از منظری نهادگرایانه، حقوق حاکم بر قراردادها از طریق عدم مغایرت این ی مستنبط از این مبحث میبنابراین در مقام نتیجه

ی اقتصادی قرار گیرد بلکه تحقق چنین امری تواند در خدمت تحقق توسعهحقوق با حقوق بنیادین به وجه موجود در نظام حقوقی ایران نمی

یافته است تا امکان مستلزم پذیرشی عام و جهانشمول از حقوق بنیادین و در عین حال تأسیس نهادهای مستقل از نهادهای حاکمیتی رسمیت 



 است یفقه، حقوق و س یقیتطب یهاپژوهش 

 

 

19 

این امر مقدور گردد که چنین حقوقی تابع تفسیرهای محلی و معطوف به منافع جناحی و سیاسی نهادهای دارای قدرت قرار نگیرد و همچنین 

و کارکرد بازدارندگی و تعادل بخشی به نظم سیاسی و حقوقی مانع از انحراف حقوق خصوصی   شدهنهادهای مستقل با جایگاه و ماهیت تعریف

های لازم برای تقرر و تحقق سازیرسد در صورت استقرار چنین وضعیتی، حقوق قراردادها قادر به زمینهحاکم بر قراردادها شوند. به نظر می

 توسعه و کارآیی اقتصادی در معنای پایدار آن خواهد بود. 

 تضمین حق مالکیت و حقوق حاکم بر قراردادها در ایران 

های حقوقی لازم برای تضمین اجرای قراردادها، تضمین حق مالکیت یکی دیگر از نهادهای اساسی  گرانه و پشتوانهعلاوه بر حکمرانی تنظیم

ی طور که گفته شد تأثیر کیفیت نهادی بر توسعهآید. همانی اقتصادی در ایران به حساب میبرای هدایت حقوق قراردادها در راستای توسعه

نهادهای موجود و ممکن شاید نهاد حقوق مالکیت، بیش   اقتصادی امری نیست که از نظر اهل اندیشه پوشیده مانده باشد، با این حال از میان

ای که این حقوق را در مسیر نیل به توسعه قرار دهد از اهمیت برخوردار باشد. با وجود  از دیگر نهادها برای اجرای حقوق قراردادها به شیوه 

ی اقتصادی به طور خاص دارد، مراجعه به تاریخ  چنین اهمیتی که نهاد حقوق مالکیت به طور عام و هدایت حقوق قراردادها در مسیر توسعه

های صورت گرفته، برای ما امکان استقرار یک بازار سیاسی کم ی تلاشباری است که با وجود همهگر فراز و فرودهای مصیبت ایران حکایت 

های عمیق این مسأله و تا زمانی که ریشههزینه و باثبات و به تبع آن تعریف و اجرای یک نظام کارآمد حقوق مالکیت را ناممکن ساخته است  

نیافتگی برای ما فرهم نخواهد شد ماندگی و توسعهی شوم عقبوار مورد واکاوی قرار نگیرد، امکان خروج از دایرهمند و نظامبه صورت روش

(Momeni, 2016)ی نظر را پدید آورده که عنصر اصلی در این ماجرا، پدیدهتوان گفت که شواهد کافی موجود این اتفاق. در حقیقت می

- های مادی، انسانی، اجتماعی، و نهادی شده و به سهم خود، رویههای بنیادی در فرآیندهای انباشت سرمایهناامنی است. ناامنی، موجب اختلال

بی اقتصاد،  و  بازارهای سیاست  در  اتلاف  پر  مسألهاعتنایی حیرتهای  به  نسبت  بهرهانگیز  کوششی  ماندن  نافرجام  تأسیس وری،  برای  ها 

ی بازارها، انعقاد قراردادهای تجاری بلندمدت میان فعالان اقتصادی خارجی و داخلی و غیره را نهادهای مناسب جهت تسهیل مبادله در همه

ها،  کار عقلانی شده است و کیست که نداند تک تک اینگرایی و تقسیمگیری تخصصناپذیری شکلاستمرار بخشیده و بنابراین، باعث امکان

 هستند. (Momeni, 2016)اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی  یابزارهای اصلی و بنیادی هرگونه پیشرفت، توسعه

گیری قوانین و از دیگر سو، فقدان نهادهای مناسب برای مبادله و انعقاد قرارداد، به ویژه در بازارهای سیاست و اقتصاد، موجب عدم شکل

ی اخیر، تمایل  ی ملی در کشور شده است. در واکنش به این نقیصه، به ویژه طی صد سالهنهادهای قانونی متناسب با شرایط و نیازهای توسعه

توان دید که به های اقتصادی برای پر کردن خلأهای حیاتی وجود داشته است. به وضوح میشدیدی به وارد کردن قوانین و نهادها و نظریه

ان  یک اعتبار از هنگام اولین موج انقلاب صنعتی و به اعتباری دیگر، از زمان انقلاب مشروطیت تا امروز، همواره نوعی تنش و ستیز دائمی می

اندر کار استمرار وابستگی به مسیر طی شده، وجود  های رسمی وارداتی با نهادهای غیررسمی و مجموعه عوامل دست می و نظریهنهادهای رس

ای افزایش  سابقهنیافتگی در ایران را در ابعاد بیی توسعه و توسعههای مسألهداشته و این تصادم و تنش و ستیز داخلی، به سهم خود پیچیدگی

گیرند که وابستگی به مسیر طی شده، پیوند بسیار مستحکمی با فرآیندهای ها عمدتاً از این واقعیت سرچشمه میداده است. این پیچیدگی

دهد ها، شکل و جهت میهای اجتماعی دارد و ترکیب این عناصر چهارگانه است که به رفتار انسانیادگیری، نهادها، قوانین و نظام ارزش

(North, 1998)  . 
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درون تغییرات  اصلی  عوامل  نهادگرایان،  دیدگاه  توسعهاز  و  سازمانزا  و  گرا،  سیاسی  و  اقتصادی  که های  هستند  آنان  با  مرتبط  کارآفرینان 

زایی را دهند و تغییرات درونهای ایجاد شده از سوی نهادها سامان میدهی و مجموعه فرصت های خود را در چارچوب نظام پاداشفعالیت 

انحطاط میایجاد می دیگر،  از سوی  یا  توسعه  بالندگی و  منشأ  که  گزارهکنند  این  بر  مبتنی  تحلیلیشود.  که می-ی  توان گفت  تبیینی است 

ناامن، چنین فرصتی را از از سازمان ها و کارآفرینان ایرانی سلب کرده است. علامت آشکار این پدیده  چارچوب نهادی منبعث از ساخت 

ز بخش های غیرمولد نیهای کشاورزی و صنعت ایران است. گرایش مسلط کارآفرینان به فعالیت های غیرمولد در بخشمقیاس تولید بنگاه

. در واقع، شرایط ناامن ایران هم به لحاظ جغرافیایی و هم به لحاظ حقوقی و  (Momeni, 2016)دهد  دیگری از این ماجرا را توضیح می

های کشاورزی و صنعت بسیار اندک باشد های تولیدی در بخشسیاسی در قالب ضعف نهاد حقوق مالکیت باعث شده که هم میزان فعالیت 

های  های تولیدی تمایل پیدا کرده باشند بر فعالیت اند بیش از آنکه به سمت فعالیت و هم این که کسانی که خطر کارآفرینی را به جان خریده

های  آورتر از فعالیت کم اطمینانهای اخیر در شرایط فقدان و ضعف نهادهای حقوقی، دست اند؛ چرا که فعالیت خدماتی و غیرمولد تمرکز نموده

نیافتگی اقتصادی در فراخنای ایران تبدیل ی خود به یکی از موانع اصلی توسعه اند. بدیهی است که چنین امری به نوبهتر تولیدی بودهدرازمدت

 شده است. 

ی اقتصادی مطرح شد حاکم بر قراردادها در راستای توسعهدر این اثنا، به تناسب بحثی که در ارتباط با حقوق مالکیت و نسبت آن با حقوق  

یافتگی اقتصادی دارد؛ زیرا در عین گیری روند ارتقای فناوری و توسعهتوان گفت کارآمدی حقوق مالکیت نقشی بسیار اساسی در شکلمی

های مولد سوق خواهد داد. در این ها و نهادها خواهد شد، فعالیت نهادهای مذکور را به سمت فعالیت ساز تشکیل دیگر سازماناین که زمینه

های تر و هم در راستای فعالیتارتباط بدیهی است که کارآمدی نهاد حقوق مالکیت، باعث انعقاد قراردادهایی خواهد شد که هم درازمدت

ها، نتایج کارها و  دان، دارایی آندهی خواهند شد. در حقیقت، امنیت حقوق مالکیت به این معنا است که تا چه حد، از شهرونمولدتر جهت 

گذاری در تحقیقات گذاری به ویژه سرمایهشود. حمایت قوی و مؤثر از حقوق مالکیت، زیرساخت اساسی سرمایه ها محافظت میابتکارات آن

پاداشو فن ایجاد محیط  از  امنیت حقوق مالکیت عبارت  آثار وجود  از  انگیزهآوری است. بعضی  افزایش  نتیجه،  نوآوری و در  به  ی  دهنده 

ی محصولات، دانش فنی و  های موجود، دعوت به عرضهی کمتر برای تولید و توزیع فرآوردههایی با هزینهنوآوری، تشویق کشف روش

انگیزه افزایش  انتقال دانش فنی،  افزایش سرمایه خدمات جدید، تشویق  نیروی کار،  کیفیت  بهبود   ,Sameti)گذاری جدید،  ی کارآفرینی، 

 باشد.ی اقتصادی میی طبیعی هر یک از این موارد افزایش کارآیی و توسعهباشد که نتیجهو انعقاد قراردادهای درازمدت و مولد می (2010

ی نزدیک یا دور، به سود حاصل  بر این اساس، امنیت حقوق مالکیت و قابل انتقال بودن اموال به این دلیل که مالکان اطمینان دارند در آینده

کند و هم باعث  ها را تسهیل می (، هم انعقاد قراردادها و اجرای به موقع آن۸۶:  13۸۹هایشان خواهند رسید )صامتی و دیگران،  گذاریاز سرمایه 

-های امنیت ها و افقها نیز با وجود امنیت حقوق مالکیت کارآمدتر است و زمینهشود. بدیهی است تخصیص داراییگذاری میافزایش سرمایه

 نماید؛ چرا که مالکان و طرفین قراردادهای مولد با احساس امنیت از حفظ حقوق مالکیتشان داراییِ را که دارای بخش و امیدآفرینی را خلق می

کنند. در حقیقت مصداق این استدلال در مورد امنیت »قراردادها« از این ارزش بیشری باشد، از طریق انعقاد قراردادهای کلان خریداری می

از قرارداد پیرونی نکند یا    - که ممکن است شامل دولت هم شود -جهت صادق است که وقتی این احتمال وجود دارد که شریک تجاری افراد

رو، در یابد. از این ی تولید افزایش و تولید کاهش میی مبادله و در نتیجه، هزینهاند، کار نکنند، هزینهطور که توافق کردهوقتی کارگران همان
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روند رشد و توسعه، وجود یک ساز و کار اجرایی قوی و یک ساختار قضایی مورد اطمینان، برای تضمین امنیت حقوق افراد بسیار مهم است  

(Rodrik, 2000)تر از مالکیت آن است. شده، مهم؛ زیرا به طور خلاصه کنترل اموال از طریق انعقاد قراردادهای تضمین 

شود، در واقع، این عامل از  ی جوامع مختلف محسوب میها عامل اساسی در رشد و توسعهبنابراین، حمایت از افراد و حقوق قانونی آن

شان، نبود قواعد مربوط به شود. عدم حمایت از افراد به منظور برخورداری از حاصل فعالیت ها محسوب میترین وظایف دولت ی مهمجمله

های اقتصادی خواهد شد، که اختلافات موجب کاهش انگیزه برای انجام فعالیت حمایت از قراردادها و توافقات دو جانبه برای حل و فصل  

برای ابتکار دارد که بتواند بازده حاصل از ابتکار را در کنترل خود داشته   دهد. یک کارآفرین تنها زمانی انگیزه ی اقتصادی را کاهش میتوسعه

های دولت و بازار ی ضروری و تکمیلی فعالیت دهنده. از این رو، حمایت از حقوق مالکیت تا حد زیادی سازمان(Sameti, 2010)باشد  

پذیرد. به عنوان مثال، بدون حفاظت از حقوق مالکیت افراد، دولت ها صورت میاست که حقوق قراردادها در چارچوب و در ارتباط با آن

تواند درست عمل کند. نیاز به گفتن ندارد، که وجود یک نهاد حقوق مالکیت  تواند منابع را به طور بهینه تخصیص دهد و یا بازار آزاد، نمینمی

سودِ های همهای سیاسی و گروهگیریهای تکمیلی از جمله نهاد قضایی مستقل، تصمیمی خود در گرو وجود نهادها و سازمانقوی به نوبه 

توانند هم به انعقاد  و نهادهای مدنی مستقل است. نهادهایی که به نحوی همبسته و در عین حال مستقل می  (World Bank, 2002)نفع  ذی

 ی اقتصادی رهنمون شوند.ها را به سمت نیل به توسعهقراردادهای مولد و کارآ کمک نمایند و هم آن 

گذارد. ی اقتصادی می ای بر توسعهاین مسیر تأثیر عمدهپذیری دارد که از  ترتیب، حقوق مالکیت تأثیر اصلی و اساسی بر کارآیی و رقابتبدین

می را  امکان  این  مالک  به  از یک سوی  مالکیت  که حقوق  آنجا  استفادهاز  مانع  که  انگیزهدهد  دیگر،  از سوی  رایگان دیگران شود و  ی  ی 

کند. در عین حال، حقوق  دهد، بنابراین، نوعی تضمین برای تداوم و رشد تولید ایجاد میگذاری برای بهبود کیفیت منابع را افزایش میسرمایه

توان گفت که حقوق  . استوار بر این استدلالات می(Renani, 1997)آورد  مالکیت چارچوب نهادی لازم برای تخصیص منابع را فراهم می

ابزارها و روش گسترش  از طریق  افزایش پسمالکیت  نااطمینانی،  کاهش  به  های تضمین وام و  دارایی  انواع  امکان ورود  انداز و گسترش 

ای بر تسهیل و تشدید  گذاری، تأثیر گستردههای کوچک و کاهش ریسک سرمایهای، گسترش امکان استفاده از سرمایهبازارهای مالی و سرمایه

. بدیهی است تحقق (Renani, 1997)شود  های افراد می رو، حقوق مالکیت سبب افزایش بازدهی حاصل از داراییپذیری دارد. از اینرقابت 

 هر یک از این موارد پیش از هر چیز نیازمند یک نظام حقوقی روشن و متعینِ حاکم بر قراردادهایی است که مناسبات موجود تولید را انتظام 

ی اقتصادی از منظر نهادگرایی،  بخشد. بنابراین، با توجه به تأثیر کیفیت نهادی و از جمله دو نهاد حقوق مالکیت  و اجرای قرارداد بر توسعهمی

ی های لازم و مقوم خود برای تحقق توسعهتواند یکی از زمینهتوان گفت حقوق قراردادها در ایران در صورتی میبه شرحی که آمد، می

ها گیریهای قضایی، تصمیماقتصادی را بیابد که نهاد مالکیت امنیت لازم را داشته باشد. امری که در عین حال مستلزم این است که نهاد و رویه

 و نهادهای مدنی جایگاه مستقل داشته باشند و به این سمت حرکت نمایند.

 قوانین و مقررات اضافی و پیچیده و تأثیر آن بر حقوق قراردادها در ایران 

تنظیم پیشین نسبت میان »حکمرانی  »پشتوانهدر مباحث و عناوین  »نهاد حقوق  گرانه«،  های حقوقی لازم برای تضمین اجرای قراردادها« و 

ی اقتصادی در ایران به صورت جداگانه مورد سنجش قرار گرفت؛ در ادامه سعی بر مالکیت« با حقوق حاکم بر قراردادها برای نیل به توسعه

 ها، یعنی تأثیر »مقررات اضافی« بر حقوق قراردادها در ایران مورد بررسی قرار داده شود.  آن است تا یکی دیگر از این مکانیسم
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ی اقتصادی در نسبت با قوانین و مقررات این است که ضوابط، قوانین و مقررات تا چه اندازه ورود به بازار  از جمله عوامل اثرگذار بر توسعه 

های تولید و همچنین رو، در صورت بالابودن هزینهکاهند. از اینکنند و از آزادی شرکت اشخاص در مبادلات داوطلبانه میرا محدود می

بسیار پایین است. معمولاً قوانین    (World Bank, 2002)ها وارد بازار شوند  های خارج کردن کالا از کشور، احتمال این که شرکت هزینه

ی  شود. اما مطابق با نظریهشوند و از یک دیدگاه سبب ارتقای رفاه و بهزیستی اجتماعی میهای بازار تصویب و اجرا میبه دلیل شکست 

ی اقتصادی، در سود با قدرت سیاسی نامتناسب است. اثرات مُضر قوانین بر توسعههای همی قوانین اضافی، ایجاد گروهانتخاب عمومی، نتیجه

زمینه ایجاد  به  مربوط  زیادی  تا حد  موارد،  پدیدهبیشتر  ایجاد  با  پیچیده  و  اضافی  مقررات  و  قوانین  دیگر،  بیان  به  است.  مالی  فساد  ی ی 

آفرینی و هوشمندسازی نظام اقتصادی های تحول؛ چرا که یکی از ضرورت(Mauro, 1995)شوند  خواری باعث افزایش ناکارآمدی میرشوه

در کشور باز کردن غل و زنجیرهای خود ساخته از جمله قوانین موازی و مقررات اضافی از دست و پای این نظام است. نیاز به گفتن ندارد  

وری، کارآیی و پویایی نظام اقتصادی تر موجب افزایش بهرهتر و دقیقتر و کمتر اما کیفیزدایی این است که مقررات سادهکه منطق مقررات

ی تحول و توسعه های عملیاتی در دورهی شاخصشود و همچنین انجام اصلاحات و کاهش تورمِ مقررات در نظام اقتصادی از جملهمی

های متعدد، اضافی و پیچیده موجب عدم شفافیت و  طولانی  العملباشد. به هر صورت بر اهل نظر پوشیده نیست که وجود قوانین و دستورمی

ی حجم قوانین روشن و صریح، از نوشتن چند مرتبه و تکراری آن که منجر به افزایش و توسعهتوان با شود در حالی که میشدن فرآیندها می

زدایی و حذف . از نظر اهل فن برای مقررارت(Tasnim News Agency, 2022)شود جلوگیری کرد  قانون و سردرگمی ذینفعان می

ی ضروری توجه کرد. نخست؛ توجه به قوانین بالادستی و  مؤلفه  مقررات اضافی و انجام اصلاحات مقرراتی در نظام اقتصادی باید به سه

زدایی و انجام اصلاحات مقرراتی در راستای تحقق این اهداف پیگیری و اجرا  ی مجریه برای این که مقرراتهای قوهی توسعه و برنامهبرنامه

ی نظارت، هماهنگی و به چالش کشیدن های نظارتیِ موجود در نظام اقتصادی کشور مانند دادستانی انتظامی که وظیفهشود. دوم؛ مجموعه

گذار را ی مشاوره به واحدهای مقررات ی شناسایی و ارائه مقررات دست و پا گیر را بر عهده دارند و سوم؛ مراکز آموزشی و پژوهشی، وظیفه

تواند مانعی جدی طور که خلأ مقررات در نظام اقتصادی کشور میسان، همان. بدین(Tasnim News Agency, 2022)بر عهده بگیرند  

ی اقتصادی باشد به همان میزان تورم قوانین و مقررات اضافی و پیچیده، نظام مذکور را دچار اختلال نموده و در این ارتباط بر سر راه توسعه

 نماید.بست مواجهه میگذاری و انعقاد قراردادهای مفید و مؤثر برای تحرک و رشد اقتصادی را با رکود و بنهای سرمایهزمینه

شوند که مقداری از زدایی و رفع ممنوعیت، بازارهای اقتصادی ایجاد می علاوه بر این، در بازار اعتبارات و انعقاد قراردادها از طریق قانون 

ی اقتصادی گذاری و به دنبال آن توسعهنمایند. کاهش ریسک باعث افزایش سرمایه ریسک را تقبل کرده و ریسک را میان افراد توزیع می

های ناکارای مالی و بنابراین، ایجاد فضای بیشتر  توجهی به روشدرآمد و درحال توسعه به دلیل بیشود. همچنین، در برخی کشورهای کممی

تواند اثرات های اعتباری خارجی، میسازی نظام بانکی یا آزادسازی سازمانها، کاهش قوانین، اعتبارات و فرایندهای خصوصی برای ناکارآمدی

قاب توسعهمثبت  برای  توجهی  باشد  ل  داشته  این کشورها  مقررات(Lundstrom, 2002)ی  میان  که  نسبتی  بر  استوار  بنابراین،  و .  زدایی 

توان بیان داشت که حقوق حاکم بر قراردادها در ایران زدایی و پویایی و تحرک نظام اقتصادی در کشور به شرحی که آمد برقرار شد میقانون

ی اقتصادی قرار گیرد که قوانین و مقرراتی ساده و مشخص در این حوزه تدوین شده و از مقررات تواند در خدمت توسعهدر صورتی می

طور که گفته شد قوانین پیچیده و مقررات اضافی در قلمرو حقوق حاکم بر قراردادها باعث  اضافی و موازی خودداری شود؛ چرا همانپیچیده،  

ی انعقاد چنین قراردادهایی تا ی اقتصادی با اختلال مواجه شود و یا این که هزینهشود که یا انعقاد قراردادهای کارآمد و مفید برای توسعهمی
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ی طرفین قراردادها برای ورود به چنین مبادلاتی کاهش پیدا نماید. بدیهی است که هرچه میزان انعقاد قراردادهای آن اندازه افزایش یابد که انگیزه 

دی مولد و مفید که تحرک اقتصادی در کشور را افزایش دهد کاهش پیدا کند به همان میزان زمینه و تمهیدات لازم برای مبادلات و کارهای تولی

پیدا می زمینهکاهش  و  واسطهنماید  و  غیرمولد، سوداگرانه  قراردادهای  انعقاد  طریق  از  مالی  فساد  انجام های  با قصد سودجویی  که  گرایانه 

قراردادها ی اقتصادی از طریق حقوق حاکم بر  های توسعهشرطکنند. بر این اساس، نیاز به گفتن ندارد که یکی از پیشپذیرند افزایش پیدا میمی

های پی در پی نظام بازار و  ی شکست زدایی و قوانین اضافی است که در نتیجهگذاری در کشور از طریق مقرراتدر ایران اصلاح نظام قانون

 شوند.  سازی تنظیم و تصویب میهای خصوصیگذاریسیاست 

 گیری نتیجه

ی اقتصادی با تأکید بر رویکردی ی پژوهش حاضر مبنی بر چگونگی قراردادن حقوق حاکم بر قراردادها در مسیر نیل به توسعهبا توجه به مسأله

بُعدی میان سویه و تکی یکبُعدی نیست. قائلان به رابطهسویه و تکی یکی »قوانین« و »دولت« رابطهنهادگرایانه استدلال شد که رابطه 

ها نیز با نگاه و  را که این نظریهبرند؛ چمحور« راه میهای جامعهمحور« و »نظریههای دولت نظر تاریخی، به »نظریهقوانین و دولت، از نقطه

»دولت ی  که نهادگرایان با طرح نظریهدادند. حال آنکنندگی را به یکی از دو نهاد دولت یا جامعه نسبت میبُعدی حقِ تقدم و تعییننگرشی تک

دانند. سپس، این پوشی میی اقتصادی ضرورتی غیرقابل چشمگری دولت را برای قرار گرفتن قراردادها بر روی ریل توسعهگر«، تنظیمتنظیم

ورزند که نه مستبد غایب مد ی »مستبد غایب«، »مستبد غالب« و »مستبد مقید« به طرح این اندیشه مبادرت میگانهجریان فکری با طرح سه

ی اقتصادی از طریق قراردادها ی مساعدی برای تحقق توسعهگرایان فرانسوی هیچ کدام زمینهها و نه مستبد غالب مورد نظر جمهوریظر لیبرالن

های مهار دولت را در دستان  ی قوی که طنابفراهم نخواهند کرد بلکه این دخالت دولت در مقام »مستبد مقید« و در پرتو وجود یک جامعه

ی اقتصادی به حرکت درآورد تواند با دخالت از طریق امر تقنین، موتور قراردادها را در راستای نیل به توسعهاشته باشد است که میخود د

گرانه از طریق نهادهای های تنظیمگرانه در نظام اقتصادی و ایجاد فعالیت علاوه بر آن نیز کاهش دخالت دولت و کاستن از اعمال تصدی

ی اقتصادی قرار بگیرد. علاوه بر این، تنظیم و اجرای قراردادها بیش و تواند در مسیر توسعهگر است که حقوق حاکم بر قراردادها میتنظیم

ی جامع، عمل نماید و اجرای مفاد قراردادها را پیش از هر چیز نیازمند وجود یک نظام حقوقی است که به عنوان یک دستورالعمل و برنامه

امن نماید.  به مثابهتضمین  نهادهای حمایت یت حقوق مالکیت،  از حقوق مالکیت، قوانین و مقررات حاکم در یک جامعه   کننده های وجود 

کنند و از دیگر سو با ایجاد  ی قدرتمند جامعه حفاظت و حمایت می باشند که از یک سو از حقوق شهروندان در برابر قدرت دولت و طبقهمی

اقتصادی فراهم درازمدت در راستای تحول و توسعهگذاران زمینه را برای انعقاد قراردادهای مولد و  گذاری در نزد سرمایهاطمینان از سرمایه

برد، های فساد مالی را از بین مینماید. در نهایت، حذف مقررات اضافی و پیچیده و ایجاد قوانین ساده و مشخص ضمن این که فرصت می

های افراد را از قلمروهای سودگرانه و سودجویانه به سمت قلمروهای تولیدی هدایت نماید؛ چرا که وجود قوانین  شود تا انگیزهباعث می

دهد  های سوداگرانه و سودجویانه را افزایش میهای تولیدی را کاهش و ریسک فعایت ی فعالیت های انعقاد قرارداد در زمینهمشخص، هزینه

 شود. ی اقتصادی منجر تواند به پویایی اقتصاد تولیدی و در نهایت رشد و توسعهو در نتیجه وجود چنین شرایطی می

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچیانجام مطالعه حاضر، ه در

 مشارکت نویسندگان 
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 در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.

 حامی مالی 

 این پژوهش حامی مالی نداشته است. 

 
EXTENDED SUMMARY 
The role of legal institutions in economic development has long been a subject of academic and policy 

debates. Scholars from different schools of thought have attempted to explain the mechanisms 

through which contract law and state institutions influence economic outcomes. The present study 

investigates the position of the state institution and its implications for contract law in Iran’s 

economic development. Drawing on an institutionalist framework, this study argues that state 

intervention in contract law is necessary for ensuring justice and maintaining economic stability, 

especially in transitional economies such as Iran. The findings suggest that unregulated markets, in 

the absence of government oversight, often fail to achieve fairness and efficiency, while excessive 

government interference can stifle market operations and innovation. Thus, a balanced approach 

that combines regulatory oversight with market autonomy is essential for fostering sustainable 

economic development. Moreover, the security of property rights and the elimination of unnecessary 

and opaque regulations are crucial for facilitating productive contracts, which serve as key drivers of 

economic growth. 

From an institutionalist perspective, the presence of stable and predictable legal institutions is 

fundamental to economic development. Institutional economists argue that well-defined property 

rights and contract enforcement mechanisms contribute to lower transaction costs and higher levels 

of economic activity (North, 1998). The inefficiencies associated with poorly enforced property rights 

often deter investment, leading to economic stagnation. In Iran, the regulatory framework governing 

contracts has historically been characterized by excessive complexity and government intervention, 

which has created inefficiencies in contract execution (Nasiri Aghdam, 2005). In many cases, 

economic actors have been forced to navigate a labyrinth of legal obstacles, resulting in high 

transaction costs and a reluctance to engage in long-term economic planning. Scholars have pointed 

out that a robust legal system should provide a balance between protecting contractual freedom and 

preventing exploitation through unfair contractual terms (Keyvani Amina, 2006). Therefore, Iran's 

policymakers should focus on revising legal frameworks to create a more predictable and transparent 

contracting environment that fosters economic growth. 

One of the key challenges in Iran's legal and economic framework is the balance between state 

regulation and market autonomy. In the classical liberal tradition, proponents of laissez-faire 

economics argue that minimal state intervention allows market forces to operate efficiently. 

However, institutionalists counter this view by emphasizing the role of government in correcting 

market failures and ensuring equitable outcomes. The Iranian legal system has oscillated between 

these two extremes, at times embracing a highly centralized, government-led economic model and 

at other times advocating for privatization and deregulation (Rodrik, 2000). Empirical studies 

indicate that an optimal approach involves a hybrid model in which the state provides regulatory 

oversight to prevent abuses while allowing market forces to operate within a framework that 

promotes economic efficiency (De Soto, 2006). In practice, this requires well-crafted legal 

mechanisms that not only regulate contracts but also foster innovation and entrepreneurship. Legal 

scholars argue that the presence of strong, impartial institutions that enforce contracts fairly and 

efficiently is a necessary condition for economic progress. 
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Another fundamental aspect of contract law’s role in economic development is the need for 

mechanisms that guarantee contract enforcement. In many developing economies, weak judicial 

systems and corruption undermine the credibility of contractual agreements, leading to increased 

risk and economic inefficiencies. The absence of effective legal remedies discourages investment and 

contributes to economic uncertainty. In Iran, a history of legal inconsistency has led to 

unpredictability in contract enforcement, which, in turn, has discouraged foreign and domestic 

investors from engaging in long-term business activities (Samadi, 2010). Institutionalists argue that 

a well-functioning contract enforcement system enhances trust and facilitates market transactions, 

thereby promoting economic stability (Dadgar, 2014). A comparative analysis of legal frameworks in 

successful economies demonstrates that judicial independence and procedural efficiency are critical 

determinants of economic growth. Consequently, Iranian policymakers must prioritize legal reforms 

that enhance judicial transparency and reduce bureaucratic inefficiencies. 

The role of contract law in economic development extends beyond individual transactions and into 

broader macroeconomic policy. Regulatory frameworks influence the allocation of resources, the 

efficiency of capital markets, and the overall business climate. When contract law is overly restrictive 

or inconsistently applied, economic actors face significant barriers to entry and expansion. This is 

particularly evident in Iran, where regulatory barriers and legal uncertainties have hampered 

entrepreneurial activity and discouraged investment in high-risk, high-reward industries (Momeni, 

2016). Furthermore, the absence of a legal framework that adequately protects property rights 

exacerbates the risk for businesses, leading to capital flight and economic stagnation (Renani, 1997). 

Scholars have highlighted the importance of contract standardization and legal predictability as 

essential components of economic policy aimed at fostering sustainable development. Thus, a 

modernized and well-structured legal framework that reduces legal ambiguities and enhances 

enforceability is necessary for stimulating economic growth in Iran. 

In conclusion, the findings of this study underscore the necessity of legal and institutional reforms 

in Iran to create an economic environment conducive to development. A regulatory model that 

strikes a balance between government oversight and market autonomy is crucial for ensuring justice 

and economic efficiency. By enhancing contract enforcement mechanisms, protecting property 

rights, and eliminating unnecessary regulatory barriers, Iran can pave the way for sustained 

economic growth. The study’s implications suggest that policymakers must adopt a forward-looking 

approach that aligns Iran’s legal frameworks with global best practices in contract law. While 

historical and institutional constraints may pose challenges to reform, a strategic and well-

implemented legal transformation has the potential to unlock new economic opportunities and drive 

national development. 
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